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 فاطمه سلطانی زنگلانی:
)عکاس نشریه دریاکنار(

به نام مقام متعال 
در  تناسب  مبین  همواره  که  مواردی  از  یکی 
رسیدن به یک مَنصب می باشد، عبارت است 
از حصول جایگاه به قیمتی که خارج از اعتدال 
فنی،  دانش  نظر  از  معنا  بدین  نباشد  و  نبوده 
نگرش مدیریتی و کلیه پارامترهای تخصصی و سایر شرایط، نسبت به 
متقاضیان یا عناصر مرتبط با آن رسته یک سر و گردن فراتر باشد و از همه 
لحاظ مناسب ترین پیشنهاد باشد و در فرآیند انتصاب وی ایجاد رقابت برای 

احراز موقعیت مناسب  و منطبق با شرایط، مد نظر قرار داده شده باشند.
یکی از معضلاتی که امروزه بیش از پیش ذهن همگان را درگیر نموده 
است، انتصاب افراد نامتناسب با جایگاه و به تبع آن بروز مشکلات و موانع 
متعدد می باشد، بعنوان مثال فردی که صرفا در عضویت ستاد انتخاباتی 
یک کاندیدا فعالیت نموده به جایگاه مدیر کلی رسیده یا فرد دیگری صرفا 
بواسطه تابع اوامر خارج و داخل عُزفی به سِمَت ریاست یک سازمان در 
می آید، درحالی عناصر و عواملی توانمند تر از ایشان با نگرشی عمیق در 
دسترس می باشد، این مهم مطمئنا عواقبی زیان بار همره خواهد داشت، 
یکی از مهم ترین آنها مقابله با هدف ها، سیاستها و خط مشی ها اجرایی 
و طرح های مشخص انسانهای توانمند، فقط در راستای منافع شخصی یا  

تامین خواسته های منصوب گران خود می باشد.
امید آن می رود آینده  پیش رو تناسب جایگاه در حدی والا گسترش پیدا 

کرده و به تبع آن پیشرفت و تعالی پدیدار شود.
مهران سلطانی نژاد 
مدیر مسئول

صدای پرطنین مردم استان بوشهر

سخن مدیر مسئول

دغدغه ها و مطالبات اصناف بایستی بصورت ویژه مورد توجه قرار گیرد 
4

دکتر علی اشرف احمدیان:
)دکترای تخصصی مدیریت 
بازرگانی از دانشگاه تهران(

 به قلم:
 صبا کاویان 

تخصصـی  دکـرای  )دانشـجوی 

مدیریـت حاصلخیزی و زیسـت 

فنـاوری(

خـاک پوسـت زمیـن اسـت کـه 

پـر از زخـم، چین و چـروک های 

هـزار سـاله و آسـیب هایـی کـه 

اخیراً توسـط انسـان و طبیعت در آن ایجاد شـده است. برخی از این 

زخـم هـا غیرقابل درمان هسـتند. مانند انقـراض گونه هـا، در حالی 

کـه برخـی دیگـر سـامت و امنیـت غذایـی را بـه خطر مـی اندازند 

کـه در نهایـت سـامتی 2/3 میلیـارد نفـر از سـاکنان جهـان را تحت 

شـعاع قـرار می¬دهـد. خاکـی کـه آلوده شـده و میوه و سـبزیجات 

مـا در آن رشـد کنـد، بـا ورود بـه زنجیـره غذایـی، بر سـامت اجزای 

اصلی این زنجیره شـامل گیاه، دام و انسـان اثرات نامطلوبی بر جای 

می¬گذارنـد و تهدیـدی بزرگ برای جامعه محسـوب می¬شـود، در 

نتیجـه زمان رسـیدگی به آنچـه در زیر پاهای ما قرار دارد فرا رسـیده 

است.

آلودگی خاک چیست؟
خاک در هر جنبه ای از زندگی شـامل غذا، آب، هوا و سـامت نقش 

دارد. سـازمان خواربار و کشـاورزی ملل متحد )فائو( تخمین می زند 

کـه تولیـد 95 درصـد غـذای مـا به صورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم 

بـا خـاک در ارتبـاط اسـت. اگرچـه آلودگی خـاک به سـادگی آلودگی 

اقیانـوس هـا بـا پاسـتیک قابل مشـاهده و درک نیسـت امـا اغلب 

آثـار بلنـد مـدت بر سـامت انسـان و محیـط زیسـت دارد. آلودگی 

خـاک در کل دنیـا بـه ویـژه در کان¬شـهرها و شـهرهای صنعتـی 

یکـی از مشـکات عمده اسـت. به گفتـه فائو، فعالیت های انسـان 

دلیـل اصلـی آلودگـی خـاک اسـت و مشـکل در کشـورهای در حال 

توسـعه از جملـه ایـران  بـه دلیـل دفـع بـی برنامه فاضـاب تصفیه 

نشـده، آب فاضاب تصفیه نشـده، پساب های صنعتی و روش های 

کشـاورزی وابسـته بـه اسـتفاده از علـف کش هـا و آفت کـش ها و 

کشـت بیـش از حـد مـی توانند به سـاختار خاک آسـیب رسـانده و 

باکـری هـای مفید خاک را از بین ببرند. شهرنشـینی پوشـش گیاهی 

خـاک را از بیـن مـی بـرد، طـی روند سـاخت و سـاز خـاک را فشرده 

مـی کنـد، در زهکشـی خـاک تداخـل ایجـاد مـی کنـد و مـی توانـد 

موجب شـکل گیری رواناب های سـطحی شـود، چرای بیش از حد، و 

جنگل زدایـی نیـز تهدیـدات جدی بـرای خاک ایجاد می کننـد که در 

نهایت به تنوع زیسـتی زمین آسـیب می¬رسـاند  و سـامتی انسان 

را بـه ویـژه از طریـق غـذا به خطـر می¬انـدازد. بنابر گـزارش فائو، 

براسـاس نـرخ فعلـی تخریـب خـاک، یک سـوم خـاک جهـان از بین 

رفتـه که ظرفیت نسـل های آینـده برای تامین بیشـر نیازهای اولیه 

خـود را تهدیـد می¬کنـد. عـاوه بر ایـن امکان احیـای آن چنان کند 

اسـت کـه ایجـاد یـک لایـه 1 سـانتی مری خـاک قابل کشـت 1000 

سـال طول می کشـد.

عواقب آلودگی خاک

مواد سـمی رسـوب شـده در سطح زمین به سامتی و رفاه ما آسیب 

مـی رسـانند و بر کیفیت غذا، آب و هـوا تأثیر می گذارند. مهمرین 

اثـرات آلودگـی خـاک با توجه  گزارشـات IPBES  و FAO زیر نشـان 

داده شده است:

آسیب به سلامتی
اگـر غلظـت آلاینده¬هـا در خاک بیشـر از ظرفیت خاک شـود، این 

آلاینده ها به بخش های دیگر محیط زیست، مانند زنجیره غذایی، 

نفـوذ مـی کنند. در نهایت، آلودگی خاک به واسـطه کاهـش بازده و 

کیفیـت محصـول بـر امنیت غذایـی تاثیر می گـذارد، بـه این معنی 

کـه موجـودات زنـده از جملـه انسـان هـا بـه منابـع غذایی سـالم و 

ایمن کم و کمری دسرسـی خواهند داشـت. خاک آلوده به عناصر 

خطرنـاک مانند سرب، کادمیوم، آفت کش ها یا محصـولات دارویی، 

ماننـد مختـل کننده هـای غـدد درون ریـز، می تواند خطـر بیماری 

هـای مزمن از جمله مشـکات قلبی و سرطـان را افزایش دهد. بنابر 

گزارشـی که در سـال 2017 توسط مراکز کنرل و پیشگیری از بیماری 

آمریـکا منتـشر شـد، سرب بـه هر مقـداری مـی تواند بـرای کودکان 

مـر باشـد. آنتـی بیوتیک ها نیز می تواننـد در خاک نفـوذ کرده و 

بـه شـکل گیری باکـری هـای مقـاوم در برابر دارو کمـک کنند. بنابر 

گزارشـی که توسـط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شـد، هر ساله 700 

هـزار مـرگ بـا باکـری های مقـاوم در برابـر آنتی بیوتیـک ها پیوند 

خـورده اند و کارشناسـان انتظـار دارند این آمـار افزایش یابد.

 تغییرات اقلیمی
در دهـه اول قـرن 21 ، تخریـب خـاک بیـن 3.6 تـا 4.4 میلیـارد تـن 

CO2 در جـو آزاد کـرد.

آلودگی آب و هوا
تخریـب خـاک بر کیفیت هوا و آب، به ویژه در کشـورهای در حال 

توسـعه تأثیر می گذارد.

آوارگی جمعیت
تخریـب خاک و تغییـرات آب و هوایی بین 50 تا 700 میلیون نفر را 

تا سـال 2050 به مهاجرت سـوق خواهد داد.

 انقراض گونه ها
آلودگـی خـاک یکـی از دلایـل اصلـی اسـت کـه می تواند ششـمین 

رویـداد انقـراض جمعـی در تاریخ را به وجـود آورد - جمعیت مهره 

داران زمینـی بیـن سـالهای 1970 و 2012 ، 38 درصد کاهش یافت -.

 بیابان زایی

تعـداد سـاکنان در خشـک تریـن مناطـق زمیـن مـی توانـد 45٪ از 

جمعیت جهان را در سـال 2050 تشـکیل دهد، در حالی که مناطق 

تـالاب جهان طی سـه قرن گذشـته از نظـر انـدازه 87٪ کاهش یافته 

است.

 اثر اقتصادی
پیش بینی می شـود که خسـارات اقتصادی جهانی ناشی از تخریب 

خاک بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی سـالانه جهان باشـد.

راه حل هایی برای کاهش آلودگی خاک
آلودگـی خاک یک مشـکل پیچیده اسـت اما انتخاب هـای روزانه ما 

اثـر بزرگـی بـر کاهش آلودگـی خاک دارنـد. اگر مـا بازیافت، کاهش 

مـرف و اسـتفاده مجـدد از آیتـم هـا را به جای خریـد محصولات 

جدیـد مـد نظر قرار دهیم، مقدار ضایعاتی کـه می توانند به اماکن 

دفـن زبالـه، یکـی از منابع اصلی آلودگی خاک، وارد شـوند را کاهش 

مـی دهیم. همچنین، کمپوسـت خانگی تولید کنیـم  و داروها را در 

مـکان هـای مجـاز برای این منظـور دور بریزیم همچنیـن به عنوان 

یـک جامعـه می توانیم بـرای اعمال کنرل دقیق تـر بر فعالیت های 

صنعتی و میزان انتشـار گازها و ضایعات مر و اسـتفاده از الگوی 

سـازگار بـا محیـط زیسـت فشـار بیشـری بر دولـت هـای محلی و 

منطقـه ای وارد کنیم.همچنیـن مـی توان از سـازمان هـا و صنایعی 

کـه از روش هـای کشـت و تولیـد پایـدار و غیر سـمی اسـتفاده می 

کنند، پشتیبانی کرد. 

مـا برای کاهش فروپاشـی سـامت انسـان و همچنیـن محافظت از 

محیـط زیسـت نیازمند مراقبـت از خاک خود هسـتیم

 به قلم:
صادقـی  وحیـده   

زاده 
دکترای  )دانشـجوی 
مدیریـت  تخصصـی 
منابع خاک دانشـگاه 

 ) ز ا شیر
کیفیت خدمات شهری

شهرنشـینی سریـع در سراسر جهـان بـا ارائـه امکانـات و سـبک 

زندگی بهر در شهرها باعث تغییر جمعیت از مناطق روستایی 

بـه شـهرها می شـود. به دنبـال این رونـد تخریب پذیـر، 55٪ از 

جمعیـت جهانـی در مناطق شـهری زندگی مـی کنند که ممکن 

اسـت تا سـال 2050 بیش از 68٪ برسـد )سـازمان ملل ، 2018(.

عوامـل متعـددی بـر فشـار و کشـش مهاجـرت روسـتاییان بـه 

شـهرها و به تبع آن، انفجار جمعیت شـهری موثر اسـت. چنین 

رشـد بی رویه جمعیت شـهری ممکن است تأثیر گسـرده ای بر 

محیط محلی شـهرها داشـته باشـد. مقامات شـهری برای بهبود 

خدمـات شـهری و بـرای اطمینـان از زیسـت¬پذیری فضاهـای 

شـهری با چالشـی عظیم روبرو هسـتند.

شهرنشـینی یـک رونـد جهانی برگشـت ناپذیر اسـت که شـامل 

بسـیاری از جنبـه هـای اجتماعـی، اقتصـادی، زیسـت محیطـی 

و مکانـی اسـت. در حالـی کـه شهرنشـینی بـه عنـوان شـاخص 

توسـعه اقتصـادی پذیرفتـه شـده اسـت، سرعـت و تأثیـر آن بـر 

شرایـط اجتماعـی و مکانـی چالـش هـای بـی سـابقه ای را برای 

سیاسـتمداران و متخصصـان ایجـاد می¬کنـد. 

پیچیده تر شدن شهرها و شهرنشینی؛ 

قطعـا پیچیـده تـر شـدن حکومـت و ضرورت تعامـل جامعـه 

شـهری، شـهروندان و اصنـاف و نهادهـای شـهری بـا حکومت و 

نـگاه بـه آن هـا بـه عنـوان مکمـل و متمـم و یاری¬رسـان برای 

حکومـت در امـر تصمیـم گیـری را مـی طلبـد. از طرفی با رشـد 

جمعیت شهرنشینی و توسعه اجتماعی، افزایش سطح مطالبات 

شـهروندان از دولـت بـرای خدمـات نیـز افزایـش یافته اسـت و 

بدیـن ترتیـب دولـت هـا وارد عرصـه های سیاسـی، اقتصـادی و 

فرهنگـی نوینی شـده و بـرای اداره امور جامعه نیازمند تصویب 

قوانیـن و مقـررات متناسـب بـا مقتضیـات زمـان می¬باشـند. 

مدیریـت شـهر بـه عنـوان یـک رویکـرد نوین در حـل معضات 

و مشـکات بوجـود آمده در جامعه نقش مهمـی به عنوان یک 

حکومـت محلـی در عرصـه زندگـی شـهری ایفا مـی کند.

مدیریت شهری و اهمیت شوراها
مدیریـت شـهری یک سـازمان گسـرده، متشـکل از تمـام عناصر 

و اجـزای رسـمی و غیر رسـمی زیربط و موثـر در ابعاد مختلف 

اجتماعـی، اقتصـادی و کالبـدی شـهر بـا هـدف اداره، هدایـت، 

کنـرل و توسـعه همـه جانبـه و پایـدار شـهر مربوطه اسـت که 

از بخـش هـا و نهادهـای مختلفـی تشـکیل مـی شـود. یکـی از 

مهمرین ارکان این نظام شـوراهای شـهر اسـت. که نهادی کاماً 

مردمـی بـوده و وظیفـه بحـث، بررسـی و تصمیم گیـری درباره 

مسـائل روزمـره و امـور مردم آن شـهر اسـت. 

مطابـق قانـون اساسـی و قانـون مصـوب شـوراهای اسـامی 

)1375(، وظیفـه اصلـی مدیـرت شـهری بـر عهـده شـوراهای 

اسـامی شـهر، که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شـده، می 

باشد. بنابراین هدف اصلی تشکیل شورای اسامی شهر، پیشبرد 

سریـع برنامـه هـای )اجتماعـی، اقتصـادی، عمرانـی، بهداشـتی، 

فرهنگی، آموزشـی و دیگر امور رفاهی( توسـعه شهری از طریق 

همـکاری و مشـارکت مـردم اسـت.. بـه همیـن خاطـر در ایران 

شـوراها بـه عنـوان یکی از نهـاد های نظارتی بـر عملکرد بخش 

عمومـی، اهمییـت دارند. در نهایت شـوراهای اسـامی شـهر به 

عنـوان هدایـت کننـده اصلی فعالیت های شـهری بـرای تحقق 

مدیریـت واحـد شـهری تعریف مـی شـود. بنابراین انتظـار می 

رود عملکـرد سیسـتم مدیریـت شـهری به گونـه ای باشـد تا در 

چهارچـوب آن، نقـش و عملکرد شـورای شـهر در تحقق حقوق 

شـهروندان را مشـاهده کرد.

شورای شهر
شـورا عبـارت اسـت از مجموعـه ای از نماینـدگان منتخـب مردم 

کـه بـا برخـورداری از اختیـارات اجرایی رسـمی به اداره بخشـی 

از امـور حـوزه انتخابی خـود می پردازند. با چنیـن ویژگی هایی 

شـوراهای منتخب محلی در قالب شـورای شهر، بخش، روستا و 

یـا شـهرک بـه اداره برخی امـور اجتماعی و عمومی حـوزه خود 

از جملـه تصویـب بودجـه شـهرداری، انتخـاب و عـزل شـهردار 

و دهیـار، نظـارت مالـی و کاری بـر ادارات دولتـی و هدایـت 

سـازماندهی امـور مالـی مبـادرت می کنند.

شورای اسلامی شهر
طبـق قانـون اساسـی و قانـون شـورای اسـامی، نقـش اصلی در 

حکمرانـی شـهری بـر عهـده شـورای اسـامی شـهر اسـت کـه 

نمایندگانـش از طـرف مـردم انتخـاب شـده انـد. تعیین شـهردار 

وظیفـه شـورا اسـت. همه برنامـه هـا و تصمیم های شـهرداری 

بایـد بـا هماهنگـی و نظـارت شـورا انجـام گیرد. مـدت فعالیت 

اعضـای شـورا 4 سـال و تعـداد اعضـا بر حسـب جمعیت شـهر 

متغیر می باشـد. شوراهای شـهر مدافع برقراری اعتدال در شهر 

هسـتند آنان برگزیده اقشـار مختلف شـهر بوده که باید بر رفاه 

مـردم، رفـع نیازهـای آنان و پیشرفت شـهر بیاندیشـند.

حقوق شهروندی و شورای شهر 

زندگـی در جوامـع شـهری امـروزه بدلیـل گسـردگی شـهرها و 

تنـوع در خدمات شـهری سـبب شـده تـا مدیران شـهری بدنبال 

تصمیـم گیـری برای اداره بهر و پاسـخگویی موثرتـر به نیازهای 

گسـره و متنوع شهرنشـینان باشند. تجربه اجرایی ملل مختلف 

در ایـن زمینـه حاکـی از موفقیـت مدیران شـهری اسـت کـه، در 

تصمیم¬گیـری هـای خـود از اسـتقال نسـبی در چهارچـوب 

مقـررات ملـی برخـوردار بـوده انـد. از ایـن نظـر شـهروند بودن 

به مفهوم حقوقی متقابل میان سـاکنان شـهر و مدیریت شهری 

اسـت کـه در برخـی کشـورها از آن به عنـوان »دولت محلی« و 

در برخـی دیگـر »شـورای محلـی« یاد می¬شـود.

امروزه در برنامه ريزي شـهري و يا در سـاير زمينه هاي مرتبط با 

زندگي انسـان ها، اسـتفاده از مشـاركت¬هاي مردمي، به عنوان 

عامـي مثبـت و يا حتـي اجتناب¬ناپذير تلقي مي¬شـود. طرح 

هايـي كـه نتايـج آنهـا بـه نحوي بـا زندگـي مـردم ارتبـاط دارد و 

بـر آن تاثـير مـي گـذارد، بايـد به نوعـي از مـردم تاثير پذيـرد. در 

بسـياري از نقاط دنيا مسـئولان و دسـت اندركاران امور شـهري 

در پي جلب رضايت و مشـاركت مردم و سـاكنين محدوده طرح 

هـا براي تسـهيل برنامه¬هـا و پرهيز از تعارضات بين سـاكنان و 

مجريان، با استفاده از نظرات آنها در جهت بهبود و تاثير بيشر 

اهداف برنامه¬هاي خود هسـتند. 

گرچـه چندگانگي نهادهاي تصميم¬گيري در سيسـتم مديريت 

شـهري فعي ايران به شـدت حكم فرماسـت، اما با اين انديشـه 

كه نهاد مشـاركتي شـوراي شـهر تنها نهادي اسـت كه مي¬تواند 

جايگاه ويژه مديريت شهري را زمينه سازي نمايد و متولیان امر 

بـا داشـن صداقت، شـفافيت و انعطاف پذيري، محرم شـمردن 

نظـرات شـهروندان، برنامه ريزي دقيق و پيگيري، مصورسـازي و 

ثبت و مستندسـاري، طبقه بندی اولویت های مشـکات شـهر 

و تـاش در رفـع آنها، بهره¬گيري حداكثري از كارشناسـان و روش 

هاي علمي و...جايگاه شوراي شهر را در مديريت شهري تثبیت 

کـرده و بـا ارايـه راه كارهاي مناسـب در بهبود جايگاه قانوني اين 

نهاد در مديريت شهري گام بردارند، می¬توانيم در آينده شاهد 

تغيـير نگاه منتقدیـن و در پي آن تغيير رويكرد مديريت شـهري 

در ايران اسـامي باشيم.

آنتی بیوتیک ها می توانند در خاک نفوذ کرده و به شکل گیری باکتری های مقاوم در برابر دارو کمک کنند

مدیران شهری به دنبال اداره بهتر و پاسخگویی موثرتر باشند

سهیلا سلطانی )سردبیر نشریه دریاکنار(:

مدیران شهری بدنبال 
تصمیم گیری برای اداره 
بهتر و پاسخگویی موثرتر 

به نیازهای گستره و 
متنوع شهرنشینان باشند

4

وحیده صادقی زاده: 
)دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت 

منابع خاک دانشگاه شیراز( 

آیدا عالی پور:
)مسئول سایت نشریه 

دریاکنار(

تناسب جایگاه 

اصناف یکی از بخش های اصلی  و جدایی ناپذیر جامعه می باشند
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در خیالم نیستی
دست شستم از خیالت در خیالم نیستی

بال هایم را شکستی و تو بالم نیستی

حرف جانم: دوستت دارم، ولی انگار تو

رمزِ عشقم، رازدار قیل  وقالم نیستی

دخت سین عشق را مِهراب یاری گر نبود

اشتباهی آمدی، بر چهره خالم نیستی

در زمین بر پای خود چون رود جاری می روم

نه، نیا پشت سِر رودابه، زالم نیستی

آب و خون تا غرقگاهِ دل، تماشا کردنی است

یک نظر ویرانیِ باغم، نهالم نیستی

روز و شب حل کرد من را در خودم افکار تو

یافتم بی شک جوابم را، سؤالم نیستی

مرهم همدردی ام را زخم های کاری است

مُهر بر لبهام مدلول است و دالم نیستی

می دوَمَ در انهدامِ خویش و ویران می شوم

فاتح بازنده ای هستم، مدالم نیستی
زهرا زارع

فنجان فنجان لبخند
وقتی چشمانت

از پیله ی شب

بیرون می آید

عشق

آیه آیه

بر قلبم

نازل می شود

برای بالیدن احساسم

فنجان فنجان

لبخند می نوشم...

تو ردیف باش

قافیه اش با من...
عارفه روئین

خوشبختی 
تو هستی حال من خوبه

جهانم با تو خوشبخته

همان رؤیای مغروری

که توی عشق سرسخته

تو توی عشق سرسختی

تو مثل باد و بارونی

تو روزایی که دلتنگم

تو از خوشبختی می خونی

همه روزای سختم رو

با دستای تو رد کردم

بهم فرصت بده بازم

به آغوش تو برگردم

به آغوش تو برگردم

جهانم معتبر میشه

همه دلتنگیا میرن

بهارم تازه تر میشه

تو گرگ ومیش این خونه

همین که هستی خوشبختم

جهانم با تو آرومه

مثل یه کوه سرسختم
ماریا آشنایی

زندگی 
زندگی را می شود با خنده ای آسان کنی؟

غصه ها را تک به تک از ابتدا زندان کنی؟

 می شود با واژه های تازه دم از رازقی 

روح سرماخورده ی شعر مرا مهمان کنی؟

یا که با یک بوسه بر پیشانی احساس من 

زخم های کهنه را با عاشقی درمان کنی؟

می توانی بار دیگر صحنه های بهری

 از هماغوشی باران با زمین اکران کنی

با نگاهی گرم و لبریز از غروری پرشرر

شوق را در قلب هر جنبنده صدچندان کنی

می توانی سایه های بی قرار ترس را 

 زیر چری از همای بودنت پنهان کنی

جاده ها را خط به خط تا انتهای فاصله

در هوای یک شروع تازه تر ویران کنی

فرزانه الله یاری

زنانگی

تو از زنانگی من

چه خواندی 

از پس پرده اشک هایم

جز مژگان خمار

و چشمان محجوبم

چه دیدی

از سلسله ی تاریک موهایم

جز وسوسه ی زنجیر بندگی

چه بافتی

در پس بغضی  هزارساله

جز سرخی آتشین لبان

و شیرینی زبانم

چه یافتی

از خستگی های پیکرم 

جز منحنی های زیبا

چه ساختی

در غوغای جانم

جز تمنای وصال

چه خواستی

آغوشت تمام دنیای من بود

جز سرزمین کوچک تنم

چیزی نخواستی

تو از زنانگی من چه خواستی
فررانه  آتشفراز)ف_آ(

همین امروز کافی است...
گاهی هیچ هم، آسان نمی گذرد

آبی آسمان کدرتر می شود
و اثری از بره ها و گوسفندان در چمنزار نیست...

گاهی اندیشیدن به این هزار توی بی پایان، تمام وجودم را سرشار از حس گیجی 
و گمشدگی می نماید...

در میانه سرم طوفانی به پا می شود که صدای هجوم بادهایش در گوشم طنین 
می اندازد،

از عبور قطار و  از شنیدن آواز ممتد سوتش وجودم می هراسد و  یک قدم مانده 
تا از پله آرامشم به پایین بلغزم که ناگهان به خاطر می آورم که چه مهربان و چه 

نیرومند  در کنارم ایستاده ای!
من هر چه بیمناک تر،  تو استوارتری!

من انتهای عبور را نمی شناسم، ولی تو را خوب،،
تو همانی که همیشه بودی

و همواره هستی،،
چه در گذر از دالان های تیره

و چه در پهنای گسرده بی حصار، ناشناخته ها

و من با تو به آرامش می رسم...
حالا دیگر در گوشم باد، فریاد ندارد

ولی آواز زیبای بلبل را می شنوم
من امروز  را با تکیه بر تو شب خواهم کرد 

و همین امروز برای من، صدها بار کافی خواهد بود!
مریم حسن بیگی

شمه ای از دغدغه های یک معلول

معلـول  بنـام  دلیـل  بـه هـر  کـه  آنـی 

نیمـش ا می خو

آنـی کـه درد جسـمی و روحـی اش را بـر 

دوش می کشـد

آنی که نگاه پرمعنای بعضی ها را تحمل می کند

آنی که نیش زبان عده ای را می چشد

آنی که رفتار ناعادلانه بعضی ها را تحمل می کند

آنـی کـه دوسـت و آشـنا، فامیـل و غریبـه بـه همـرش پیشـنهاد 

جدایـی یـا تجدیـد فـراش می دهنـد.

آنـی کـه خواسـتگار دخـرش بـه جـرم بی جرمی بیـماری والـدی پا 

می کشـد پس 

آنـی کـه در مراسـم های متـداول اعـم از جشـن ها و مراسـم ختم، 

بـه دلیـل وضعیـت جسـمانی و نامناسـب سـازی مکان هـا شرکت 

نمی کند

آنی که از شرکت در جامعه و عایق اش محروم می شود

آنی که انواع و اقسام محرومیت های عاطفی را تجربه می کند

آنـی کـه عاجـز از بسـیار کارهای شـخصی اش اسـت و محتاج به 

کمـک دیگران اسـت

آنی که تشرها و غضب های عزیزانش را نادیده می گیرد

آنـی کـه با تمام اوصاف حالش شاکرسـت و حمد و ثنـای خداوند را 

سر لوحه مشـق خود دارد

آنی که هنوز هم امیدوار است و زندگی را دوست دارد

آنـی کـه هنوز هم عواطف و احساسـاتش چون آدمی سـالم اسـت 

و عشـق می ورزد

این هم بشری ست چون بقیه آدم ها..

این هم ، دلی دارد چون همه آدم ها..

از خدا برسید ای آدم ها..

که: معلولیت در کمین آدم هاست

شاید فردا نوبت تو باشد 

شاید سرنوشت تو هم باشد

امروز که تندرستی انصاف داشته باش

فردا دیر است....

طعم سیب
سایه ها یخ زده بودند درختان خاموش

ماه انگشت به لب هیس! خیابان خاموش

راه آبسن ماشین و... بر آخور دیری است

مادیان از نفس افتاده و نریان خاموش 

»زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم«

تا مبادا بشود شعله بی جان خاموش

چهره گندمی ات را بگشا تا نشود

باز در سفره ما کورسوی نان خاموش

هر دو معصوم، پر از راز مگو... چشمانت

مثل قدیسه در آغوش خدایان خاموش

عشق تو کشت مرا کشت مرا کشت مرا...! 

شده نقُل دهن طوطی و مرجان خاموش

بنشین! عاقبت عشق همین است، بگیر

ایرج انصاری فرد-پاره های جگر خویش به دندان خاموش

باران عشق
چو پیچک بر تن تیغی 

بغل کردم تمام دردهایت را 
بودن ها  بی تو  خموش،از  مرگ  از  من 

هراسانم
وَ می ترسم شوم آن قدر دور از تو
  که از یادم رود لبخند شیرینت؛

وَ باد عطر مرا با خود برد در قبر تاریکی 
درون فصل نحس تیره بختی ها؛

که هر شب از تفنگ مرگ 
تیری را

به سمت روح آشوبی رها سازد
دلم این گونه مردن را نمی خواهد!

من از عمق وجودم خوب می دانم 
           خدا، باران مِهرش را

به جسم خسته و پژمرده ام بی شک بباراند 
راضیه اخلاقی راد

روزهایـی کـه نـه ابری انـد و پاییـزی تـا دلـت هوایی باشـد و نـه بارانی می بـارد که 

بگویی هوای عاشـقی را نفس می کشـی فقط در خودت فرورفته ای قدم می زنی با 

پاهایـی کـه هم پای توسـت نکند خدا کپی برداری از نوشـته های مغـزی را برای تو صادر کرده شناسـنامه ای 

کـه دسـت تو نیسـت و کارتی که زیرورویشـان کنـی تا ببینی برگه های زندگی توسـت. 

جایی می نشینی و می گویی با تو بودن خوشحالم می کند و با لذت خوردنش را تماشا می کنی. 

من نطفه ای شـدم که بچه ی کار نیسـتم اما گل هایی را در دسـت می گیری اما نمی خواهی بفروشـیش بوی 

عطـر نرگـس رو بی خیال می شـوم و با تمـام وجودم عطر هل و دارچین عطاری را به شـامه ام هدیه می دهم 

مـن عاشـق چایـی دم کشـیده بـا عطـر روبرویی هسـتم به عطار نیشـابوری حسـودی می کنـم و نمی توانم 

رباعـی برایـش بنویسـم مـن که خمار حرف هایش شـده ام مسـخی در تنگنـای قصه های جزیره گرمسـیری 

روزگار هـر روز برایـم سـخت تر می نویسـد تـا پختـه باشـم مثـل کله پاچه گوسـفندی که از صبح جوشـیده 

و دیگـر اسـتخوانی بـه گوشـت هایش نمی مانـد زبانـش  کوتاه شـده هرکـدام از وجودش سـهم یـک نفر که 

می خـورد و مـن همچنان منتظر گیاهان دارویی و خوراکی برای خودم هسـتم دیگر تیزدنـدان را نمی خوانم 

جـای دیگـر برایم دل نشـین اسـت صیفی جاتی کـه رنگ هایش در هم مخلوط می شـوند و بـا ولع می خورم 

مثـل حرف هایـی کـه هر چه باشـد بایـد در گلویم بریـزم فروغ اینجا خواب اسـت و نمی توانـد بگوید که تو 

یـک روز همـه وجـودم را گرفتی مبارکت باشـد مراقب قلبم باش.

دسـتم را روی سرم می گیـرم هنـوز بـا گیـره به مغـزم لباس کـرده ام و موهایـم را می پوشـانم گل زردی را گل 

سر می کنـم تـا این چنیـن شـتابان روزهـا برونـد و مـن در حصـار شـانه هایش سـکته ی آخر این قصه باشـم.

تکـرار و تکـرار نمی شـوند تـا داسـتانی دیگـر از چشـم مـن و تـو کـه گـره بـه داسـتان هایم واریـز می شـوند 

همچنـان قصـه ام ادامـه دارد و در پـارک روی نیمکـت کاغ می خندد و می گوید من به خانه ام رسـیدم بالای 

درخـت سـایه ات لانـه کـرده ام جوجه هایـم همان بچه های ذهن تو هسـتند عبـور کن از خیابـان پیراهن و 

دکمـه ثبت نـام سفارشـی اش را بـزن و سی وهشـت قـدم بـردار و بـه پاهایت نگاه کنـی رد قدم هایـش را در 

آخر قصه بـرای پاهایت نـگاه دار.

آوا کوچولـو بیسـکویتش را زود خـورد و از بیـن بادکنک هـای صورتـی، زرد و سـبز، 

صورتـی را بـه مامانسـمیه داد تـا برایش بـاد کند.

مامـان  بادکنک را باد می کرد، آوا به آن خیره شد و گفت:وقتـی 

- بیشر بادش کن، بیشر، خیلی بیشر. مامانی می خوام بادکنکم تا آسمون بره و به خورشید برسه.

مامان سمیه لبخند زد و گفت:

- باشه عجله نکن.

 بعد، با نخ بلندی سر بادکنک را محکم گره زد و به دخرش داد.

آوا کوچولـو بـا دسـت بـه زیـر بادکنک زد. دوبـاره و دوباره تا بادکنک به سـقف خورد و توی هوا چـرخ زد و 

آرام پاییـن آمد. دوسـت داشـت بادکنک بالاتر بـرود؛ برای همین گفت:

- برم توی باغ بازی کنم؟

مامان کوزه را برداشت و گفت:

 -باشـه، بریـم از لـب رود آب بیاریـم تـا یـه ناهار خوشـمزه واسـت درسـت کنم. بعدش خواسـتی تـوی باغ 

بـازی کن.

آوا کوچولو صدای شُرشُر رودِ نزدیک خانه شان را شنید؛ اما گفت:

 -نه مامانی. الآن می خوام با بادکنکم توی باغ بازی کنم.

- باشه دخرم. فقط مواظب باش دست و پات زخمی نشه.

 آوا کوچولـو سرش را تـکان داد؛ یعنـی مواظبـم. بعـد، نـخ بادکنـک را گرفـت و در بـاغ، دور درخـت سـیب 

چرخیـد. بادکنـک را محکـم بغل کرد و چند بار بالا پرید. سـپس بادکنک را بـالا انداخت. بادکنک به یکی از 

شـاخه های درخـت سـیب خـورد و پایین آمـد. با خـودش گفت:

- چقدر خوبه که شاخه های درخت سیب تیغ نداره.

به آرامی از کنار بوتۀ لیموترش رد شد و با ترس نگاهی به تیغ های تیز و بلندش انداخت.

چـون نـخ بادکنـک بلنـد بـود، چنـد دور نـخ را دور دسـتش پیچیـد و دویـد. بادکنـک هـم بـالای سرش بـه 

شـاخ وبرگ ها می خـورد. این قـدر دویـد تـا بـه نفس نفـس افتـاد. 

وقتـی بـاد شروع بـه وزیدن کرد، خوشـحال شـد؛ چون از دویدن زیاد گرمش شـده بـود. دور خودش چرخید 

و بادکنـک را بـالا انداخـت؛ امـا بادکنـک بـالا نرفـت. بـاد آن را بـه این طرف و آن طـرف می بـرد و تکان تکان 

می داد.

دسـتش عرق کرده بود. نخ را از دور دسـتش باز کرد و دسـتش را به لباسـش مالید تا خشـک شود؛ اما نخ ول 

شـد و بـاد بادکنـک را بـرد. آوا می خندیـد و از لابـه لای درخت هـا و علف ها می دوید تـا آن را بگیرد. تا اینکه 

بادکنک به یکی از شـاخه های درخت سـیب گیر کرد.

آوا کوچولـو بـالا پریـد؛ بالاتـر، خیلی بالاتـر، تا بادکنک را بگیرد؛اما قدش نرسـید. نخ بادکنک هم دور شـاخه 

پیچید. از ناراحتی زیر درخت سـیب دراز کشـید. صدای شُرشُر آب می آمد. دوسـت داشـت برود از رود آب 

بخورد و دسـت و صورتش را بشـوید تا خنک شـود؛ ولی بادکنکش را می خواسـت. 

سـعی کـرد از درخـت بـالا بـرود؛ اما نتوانسـت. کنار درخت نشسـت و به بادکنک خیره شـد. نور خورشـید 

چشـمانش را اذیـت کـرد؛ امـا بادکنک هـای صورتـی دیگـری را هم در آسـمان دید. با خـودش گفت:

- وای ... سه تا بادکنک صورتی. باد بادکنک بچه ها رو ازشون گرفته. یعنی اونا رو با خودش کجا می بره؟

در همین موقع، مامان سمیه از رود برگشت و پرسید:

- دخرم بادکنکت کجاست؟

- رفت بالای درخت. نمی تونم بیارمش پایین.

مامان سمیه دستش را دراز کرد و بادکنک را برداشت. نخش را هم از دور شاخه باز کرد و گفت:

- بیا دخرم، برو بازی کن.

 سپس کوزه را برداشت و به خانه برگشت.

آوا کوچولو بادکنک را به دست گرفت و از درخت لیموترش دور شد و گفت:

 -لیموتـرش بدجنـس نمـی ذارم بادکنکم نزدیک تو بیاد. باد بدجنس با تو هم هسـتم. بادکنکـم رو به تو هم 

نمـی دم تا اون رو به آسـمون ببری.

دور از درخـت لیموتـرش روی زمین نشسـت. سـعی کرد نخ بادکنک را به شـاخه ای گره بزند. چـون گره زدن 

را خـوب بلـد نبـود، نخ باز شـد. بادکنک تـوی هوا چـرخ زد و چرخ زد.

آوا کوچولـو دنبالـش دویـد. ناگهـان بادکنـک به تیغ هـای درخت لیموترش خـورد و ترکید. از صـدای ترکیدن 

بادکنـک، هم ترسـید و هم ناراحت شـد. می خواسـت گریه کند کـه از لابه لای بوته هـا بادکنک های صورتی 

را دیـد. همان هایـی کـه در آسـمان بودنـد. به سمتشـان دوید و بـه رود رسـید. اما آنجا بادکنک نبـود. آن ها 

سـه تـا پرنده صورتـی بودند، که پاهایـی دراز داشـتند و نوکی کج. 

یکـی از آن هـا کـه چاق تر بود و پایین نوک کجش سـیاه، یـک ماهی از آب رود گرفـت و خورد. پرنده دیگر 

بال هایش را باز و بسـته کرد. پرهای قرمز و صورتی خیلی قشـنگی داشـت.

آوا کوچولو آه بلندی کشید. لب رود نشست و با دستش آب را بهم زد. پاهایش را در آب گذاشت و تندتند 

تـکان داد. آب روی پرنده هـا ریخـت. آن هـا خوشـحال شـدند؛ چون گرمشـان بـود. پرنده ای کـه بال هایش را 

بازو بسـته می کرد و شـجاع تر و قوی تر بود جلوتر آمد تا بیشـر خیس شـود. 

پرندۀ لاغر به آرامی گفت:

- هی... جلوتر نرو، شاید بخواد ما رو با سنگ بزنه.

آوا کوچولـو صـدای حـرف زدن شـنید. دوروبرش را نگاه کرد. جز پرنده های صورتی کسـی آنجا نبـود، دوباره 

شنید که:

- شاید گم شده  و به کمک احتیاج داره.

آوا کوچولو دهانش بازماند. پرنده جلو آمد و پرسید:

-گم شدی کوچولو؟ 

آوا کوچولو ترسید. خواست فرار کند که پایش لیز خورد، افتاد در رود که آب کمی داشت و گفت:

 - شما... شما... حرف می زنین؟

پرنده ها باهم گفتند:

- اشکالی داره؟

آوا کوچولو گفت:

- نه... من... من... فقط نمی دونستم. شما کی...کی هستین؟

پرندۀ چاق گفت:

- فِامینگو.

آوا کوچولو تکرار کرد:

- فِا چی چی؟

فِامینگوی لاغر گفت:

- فِامینگو بچه جون. بیاین آب بازی کنیم.

آوا کوچولو بازی کردن را خیلی دوست داشت. پای فِامینگوی لاغر را گرفت و گفت:

- بریم. من آماده ام.

فِامینگوی لاغر سعی کرد راه برود؛ اما فقط توانست به اندازه سه قدم  او را در رود بکشد و گفت:

- خسته شدم. تو خیلی سنگینی.

فِامینگوی چاق گفت:

- تو زور نداری. من خیلی قوی ام؛ چون غذای زیادی می خورم.

 آوا کوچولو توی آب شلپ شـلوپ دوید و پای فِامینگوی چاق را گرفت. اما او هم خیلی زود خسـته شـد. 

هرچه زور زد نتوانسـت او را بیشر بکشد.

آوا کوچولو توی آب نشست و گفت:

- این بازی حال نمی ده.

فِامینگوی شجاع و قوی گفت:

- شما به اندازه غذا نمی خورین. ورزش هم نمی کنید؛ برای همینه جون ندارین.

آوا کوچولو دوید و محکم پای او را گرفت و بلندبلند خندید و گفت:

- زود باش. می خوام بازی کنم.

فِامینگوی قوی و شـجاع کمی که راه رفت، مانند خواهر و برادرش خسـته شـد. او چون نمی توانسـت او را 

بیشـر در آب بکشـد، خجالت کشـید و برای همین، بال هایش را باز کرد. تندتند بال زد و در آب راه رفت. 

حـالا او بـا کمـک بال هایش می توانسـت بالای رود پرواز کنـد و آوا را روی آب رود بکشـد.

سه فِامینگو نزدیک هم در آب دویدند و بال هایشان را باز و بالای رود پرواز کردند.

 ناگهان فِامینگوی چاق گفت:

- جلوتر یه سنگ بزرگه.

فِامینگوی شـجاع تندتر بال زد. خواسـت آوا را بالا بکشـد؛ اما او خیلی  سـنگین بود و نتوانسـت او را خیلی 

بلند کند. آن ها داشـتند به سـنگ نزدیک می شـدند.

 آوا جیغ زد و گفت:

- کمکم کنین. الآن می خورم به سنگ.

 فِامینگوی چاق و لاغر هرکدام یکی از پاهای آوا را با نوک کج شان گرفتند و پرواز کردند. 

آوا کوچولو داد زد:

- وای پام درد گرفت. چرا پام رو گاز گرفتی؟

فِامینگوی چاق گفت:

قسمت سوم

زن شروع بـه خـوردن کـرد و گاه گاهی زیرچشـمی به شـهناز نگاه می کـرد و معلوم 

بـود کـه فکرش مشـغول اسـت. صبحانـه را زود خورد و آمد پشـت دخل مغازه و پرسـید: چقدر شـد؟

-قابل نداره

-ممنون

-ده تومن

-اسمت چیه؟

-شهناز

کارت را از جیـب مانتـواش درآورد و روی دسـتگاه کارت خـوان کشـید و گفـت: اسـم مـن مهناز اسـت و تنها 

تفاوتـش بـا اسـم تـو در حـرف اول اسـت، من و تـو در حرف ش و م باهـم اختاف داریم و بقیـه حرف ها را 

باکمـی از زندگی شریک هسـتیم.

شهناز خندید و گفت: چه جالب 

-مـن از امـروز منتقـل شـدم بـه اداره ای که دو تا کوچه بالاتر اسـت و تا چند هفته  اینجا هسـتم، امروز هم 

چون آدرس را بلد نبودم، زودتر آمدم تا محل را پیدا کنم برای همین توی خانه صبحانه نخوردم و قسـمت 

شـد با تو آشـنا بشـم و فکر کنم از فردا هرروز مزاحم تو باشـم.

شهناز خندید و گفت: در خدمتم، روز خوبی داشته باشی.

مهناز خداحافظی کرد و رفت.

آن روز مغـازه شـلوغ بـود و تـا آخـر وقت مشـغول کار بود و شـب با  تمام خسـتگی هایش  به سـمت خانه 

راه افتاد.

وقتـی بـه نزدیکی ایسـتگاه مرو رسـید، سـاعت داخـل میدان را نگاه کرد، سـاعت ده و سـی دقیقه شـب را 

نشـان مـی داد.از پله هـا پاییـن رفـت و امیـدوار بود تا سـاعت یـازده به خانه برسـد و پیش دخر نازش شـب 

را صبـح کند.

وقتـی در را بـاز کـرد، رؤیـا بـه سـمتش آمـد و پریـد تـو بغل مامانش و گفت: خسـته نباشـی عزیـزم، مامان 

خوبـم، الآن وقتـشِ دوش بگیـری و اسـراحت کنی.

شهناز نگاهی به آشپزخانه و قابلمه ای که روی گاز بود انداخت و گفت: چه بوی خوبی میاد.

رؤیـا خندیـد و گفـت: سـعی کردم یه غذا درسـت کنم که بوی تخم مرغ و سوسـیس و کالباس نـده ، حداقل 

مشـامت بـا بوهایـی کـه از صبح تـا حالا حس کردی خداحافظی کنـه و یک بوی غذای تـازه حس کند.

شهناز خندید و دستی به سر دخرک کشید و گفت: الهی من فدات بشم که تو آنقدر خوب و مهربونی

-به اندازه تو مهربون نیستم عشقم...

هر روز برای خوردن قهوه به کافه ایی می رفتم و چند ساعتی آنجا می ماندم.
همـه ی گارسـون هـای آنجـا من را می شـناختند و برایشـان جالب بـود که چرا من هـر روز 

بـه آنجا مـی روم ؟!
یک روز برای رفن به کافه کاری برایم پیش آمد و من کمی دیر به آنجا رفتم.

کافـه  بـه  رسـیدم به سـمت میزی که همیشـه می نشستم رفتم گارسـون به طرفم آمد وقتی سرم را به وقتـی 
طـرف بـالا بـردم تـا بگویـم مگـر شـما نمـی دانیـد سـفارش همیشـگی مـن قهـوه هسـت!؟

چشمم افتاد به مردی که چهره اش برایم آشناییه زیادی داشت.
دقایقی در چشمانش خیره بودم تا اینکه با صدای خانم با شما هستم به خودم آمدم و گفتم: من قهوه میخورم.

گارسون گفت چشم. و از کنار من رفت.
فکـرم بدجـور درگیـر شـده بـود، تمـام ذهنم به خـود می پیچید انـگار اتفاق عجیبی برایـم رخ داده بـود که تـا الان باآن 

مواجه نشـده بودم.
کتابـم را ازداخـل کیـف برداشـتم و بـه دسـت گرفتـم تـا ادامـه ی آن را بخوانم اما نه چشـمانم یـاری دیدن مـی داد ونه 

حسـی برایم مانـده بود.
تمـام فکـرم درگیـر شـده بـود و چشـمانم انتظار دیدن او را داشـت، کمی گذشـت و او برایم قهـوه را آورد و بـدون آن که 

بـه مـن نگاه کند فنجـان را روی میز گذاشـت و رفت!

وقتـی فنجـان قهوه را برداشـتم برگه ایـی کوچک زیـر آن بود، 
انـگار دنیـارا در درسـت گرفتـه بودم تا بـازم کنم.
وقتی برگه را باز کردم نوشته ی ریزی داخلش بود!

روی برگه نوشته بود:
سـال هـا بـرای دیدنـت بیـرون کافـه می نشسـتم و تـورا نگاه 

می کـردم.
 وقتـی دیـدم هـرروز بـه جایـی مـی آیـی که قبـاً باهـم قرار 
داشـتیم از خـود بـی خود شـدم و خواسـتم گارسـون کافه ایی 
بشـوم کـه تو هـر روز برایـش وقت می گذاری و چشـمان من 

را بـه انتظار نمی گـذاری. 
خواسـتم بگویم من هیچوقت فراموشـت نکردم و تورا از دور 

در قلبم داشتم.
قـول بـده هـر روز بـه اینجـا بیایـی و مـن برایـت یـک فنجان 

بیـاورم! قهوه 

یک فنجان قهوه

به قلم: 
مجید طهماسبی)فرهیخته فرهنگی(

به قلم: 
فاطمه نراصفهانی)فرهیخته فرهنگی(

بهار زندگی
گه درونم به تقای بهار زندگی  می خندم 

عمر این دور عجب در نظرم کوتاه است، که به هر رود دلم می گویم: جنگل از عشق 
تو و بخشش توست که به هر شاخ و برگش می نازد

اگر این عمق وجودت تهی از آب شود و دلت شوق 
دیاری ابدی را بکند، جنگل از این همه بی مهری تو 

می میرد...
مریم عرب پور

پژواک احساس
بگو 

به لهجه ی باران
با زمزمه ی آبشار

کدامین روز ؟
در کجا و چگونه؟

تو را  تنها خواهم یافت
تا دردهای تمام روزهای رفته

و رنج های ندیدنت را 
در آغوشت به گریه بنشینم

تا چون ابرهای خسته ی بهار 

گل های باغچه را 
سیراب کنم

از اشک های خویش.
نادیا قهرمانی کیا

داستان

داستان

روزهـای  دلـگیـری

به قلم:
تارا شهنام

به قلم:
آذربنی اسدی )فرهیخته فرهنگی(

بادکنـک   صـورتـی

شعر ودلنوشته

داستان

داستان

شـهنـاز)بخـش سـوم(

به قلم: 
شهلا چراغی)فرهیخته فرهنگی(
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به قلم: آیدا عالی پور )مسئول سایت نشریه  دریا(

مردم اسـتان بوشـهر از قطعی برق در زمان اوج گرما 

گایـه و انتظـار دارنـد که بـا توجه به گرمـا و شرجی طاقت 

فرسا، کمرین خاموشـی را داشته باشند.

قصـد نداریـم ک بپرسـیم چـرا این قطعـی هـا رخ می دهد 

زیـرا ایـن خاموشـی هـای پراکنـده به یک موضـوع طبیعی 

تبدیل شـده اسـت.

علـل خاموشـی درفصـول مختلف متفاوت اسـت. در فصل تابسـتان به علت 

افزایش دمای هوا و اسـتفاده بیشـر از وسـایل سرمایشـی مرف برق به اوج 

خـود رسـیده کـه این موضوع سـبب نزدیک شـدن تقاضای مـرف به عرضه 

برق شـده ودر نتیجه برای کنرل آن ممکن اسـت سـاعاتی قطعی برق اتفاق 

بیفتـد .بـه طور کلی خاموشـی به هردلیلی که باشـد صدمات جـبران ناپذیری 

هـم بـه اقتصاد کشـور و هم بـه زندگی روزمـره مـردم وارد می کند.

طاقـت فرسـا بـودن گرمـا، خامـوش شـدن تلفـن هـای همـراه، عـدم امـکان 

اسـتفاده از وسـایل برقی در زمان خاموشی، کار نکردن آسانسورها و پمپ آب 

و...قطع شـدن دسـتگاه های پزشـکی در خانه هایی که از بیمار مراقبت می 

شـود و... از جمله مشـکاتی اسـت که قطعی برق با خود به همراه می آورد. 

باتوجه به اینکه در اسـتان ۴۸۰ هزار مشـرک برق وجود دارد اگر هر خانواده 

درجـه کولـر خـود را روی ۲۴ قـرار دهـد و یـک لامـپ اضافـی را خاموش کند 

میـزان بالایـی از کاهش مرف برق را در اسـتان شـاهد خواهیم بود.

در حـال حـاضر میـزان مـرف بـرق در ایـران 2.5 تـا 4 برابـر مـرف جهانـی 

اسـت و ما برای گذر از بحران کمبود انرژی بخصوص در فصل تابسـتان راهی 

به جـز مدیریت مـرف انرژی بـرق نداریم.

نیـروگاه اتمـی بوشـهر بـه عنـوان اولیـن نیـروگاه اتمـی در ایـران و کل منطقـه 

خاورمیانـه اسـت کـه در جنوب شرقی شـهر بوشـهر قـرار دارد، شـهری که در 

همیـن فصـل تابسـتان گرمـای آن از میـزان گردشـگرانش مـی کاهد امـا عده 

زیـادی از متخصصـان جـوان کشـورمان در همین هـوای گرم و مرطـوب و در 

کنـار آب هـای خلیج فارس پرچم اسـتقال طلبی علمـی خود را بـالا برده اند 

تا شـبکه برق کشـور و اساسـا »سبدانرژی« کشورمان را تکمیل تر کنند. اکنون 

منطقـه ای کـه نیروگاه اتمی بوشـهر در آن قـرار دارد آنقدر پرنور اسـت که در 

طول شـب مانند نگینی در بوشـهر می درخشـد.

به طور کلی  ازدواج  اتباع  خارجی  مقیم  ایران  با اتباع  ایرانی  به  دو دسـته  تقسـیم  

می شود:

مرد ایرانی  که  در خواست  ازدواج  با زن  خارجی  را دارد.

 مرد خارجی  که  درخواست  ازدواج  با زن  ایرانی  را دارد.

توضیح :

در خصـوص  مـورد »الـف « چنانچـه  زن  خارجـی  دارای  دفرچـه  پناهندگـی  و یـا 

گذرنامـه  و اقامـت  مجـاز در ایـران  باشـد مراحـل  اجـرای  ثبـت  ازدواج  از طریـق  

نیروی  انتظامی  ج .ا.ا اداره  امور اتباع  خارجه  استان  مربوطه  انجام  و جهت  بانوی  

خارجـی  پـس  از ثبـت  قانونـی  ازدواج  شناسـنامه  ایرانی  صـادر می گردد.

در خصـوص  مـورد »ب « کـه  مربوط  به  ازدواج  مرد خارجی  و زن  ایرانی  می باشـد 

که  در این  خصوص  پروانه  از طریق  اسـتانداری  صادر می شـود.

آنچه که باید زنان بدانند
اگـر یـک زن ایرانـی بـدون اجـازه دولـت ایران شـوهر خارجی اختیار کنـد، یا آن 

که یک زن مسـلمان ایرانی با مرد غیرمسـلمان خارجی ازدواج نماید، دادگاه های 

ایـران اثـری بـر ایـن ازدواج مرتـب نخواهنـد کـرد و اگر بخواهـد از همر خود 

جـدا شـود، دولـت ایـران نمـی 

توانـد از حقـوق وی دفـاع کند.

شرع مقـدس اسـام ازدواج زن مسـلمان را بـا مرد غیرمسـلمان جایز نمـی داند و 

برهمین اسـاس اسـت که ماده 1059قانون مدنی مقرر داشـته اسـت که؛ »نکاح 

مسـلمه با غیرمسـلم جایـز نیسـت«، و چنانچـه زن ایرانی مسـلمان بخواهد با 

مـردی غیرمسـلمان ازدواج کنـد، موکول بر تشرف شـوهر خارجـی به دین مبین 

اسـام است.

نکتـه مهـم در اینجا اینسـت کـه از جملـه شرایط اساسـی ازدواج زنان مسـلمان 

ایرانـی، مسـلمان بـودن مـردان خارجی می باشـد.

امـا اگـر ایـن شرط مهـم و اساسـی هـم در مـردان خارجـی وجـود داشـته باشـد 

و آنـان مسـلمان باشـند، بـاز هـم موکـول بـه اجـازه مخصـوص از طـرف دولت 

اسـت؛ زیـرا براسـاس ماده 1060قانـون مدنـی »ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی 

در مـواردی هـم کـه مانـع قانونـی نـدارد، موکـول بـه اجـازه مخصـوص از طرف 

دولـت ایران اسـت.« بنابراین اگر یـک زن ایرانی بدون اجازه دولت ایران شـوهر 

خارجی اختیار کند، یا آنکه یک زن مسـلمان ایرانی با مرد غیرمسـلمان خارجی 

ازدواج نمایـد، دادگاه هـای ایـران اثـری بـر ازدواج مرتـب نخواهـد کـرد و اگر آن 

زن ایرانـی بخواهـد از همـر خود جدا شـود، دولـت ایران نمی توانـد از حقوق 

وی دفـاع کنـد و ایـن عـدم دفـاع نه تنها شـامل او، بلکه شـامل فرزنـدان زن نیز 

مـی شـود، زیـرا در ایـن صورت »فرزنـدان دارای تابعیـت ایرانی نبـوده و به آنان 

شناسنامه ایرانی داده نمی شود« و حتی وارث شناخن اولاد حاصل از این ازدواج 

هـم از نظـر قانونـی امری غیرمجـاز و ممنوع قلمداد می شـود.

                           

 به قلم: شـبنم میرزایـی وند)دکترای 
روانشناسی(

 به کوشش: زهرا نوروزی
قسمت دوم

بخش سوم

شكل دادن به همسر کامل
فرویـد پیـش از ایـن با مشـكلی روبرو شـده بود كـه روزی آن را به همـه مردان 

نسـبت مـی دهد: ناتوانی كـه از اوایل كودكی به سرش آورده شـده اسـت، برای 

آشـتی دادن رابطه جنسـی زن با پاكی و اخاص مادر، عروس او قرار بود، سـالم، 

مطیـع، و از نظـر جنسـی نـادان، بلکه همچنین برای جـبران هوس کـه امیدوار 

بـود بیـش از مـاه عسـل باشـد. بـا این حال انتظـار می رفت کـه او را بـه عنوان 

پـر سرخوشـش احمق کنـد. این نقـش، از نظر فرویـد، بالاترین تمـاس زن بود 

همانطـور کـه در سـال 1933 گفت: »تا زمانی که زن موفق نشـود شـوهر خود 

را به همری برسـاند، حتی ازدواج نیز امن نیسـت. شـوهر او مثل کودک و او 

مثـل مادر برای اوسـت.«

فرویـد  بـه نامـزدش یـادآوری کرد که خوشـبختی ایـده آل آنها نمـی تواند مدت 

زیـادی دوام بیـاورد، زیـرا »رقبـای خطرناکی بـه زودی ظاهر می شـوند: خانه و 

مهـد کـودک. قصـد دارد توجه کامـل او را از بین ببرد. اما بدتـر از آن، فکر اینکه 

او عاقه خود را بین او و فرزندان واقعی آنها تقسیم خواهد کرد برای او بسیار 

ناراحـت کننده بود.

همانطـور کـه ورود هفـت خواهـر و برادر کوچکر که عشـق مادرانـه را دور از 

صیغـه طایـی فروید شـکار کـرد. از آنجا که فروید نگـران بود تا از نامـزدش در 

برابـر دانـش جنسـی محافظت کند، فرض بر این اسـت کـه او باید نمونه نفرت 

از اروتیسـم باشـد کـه بعـداً او بـه طـور کلـی بـه باکره ها نسـبت می دهـد. با 

این حال، مارتا رفتار بسـیار متفاوتی را نشـان می دهد. یک دلباخته که پس از 

تعهـد دادن بـه فرویـد، اجازه داد توسـط مرد دیگری بوسـیده شـود و از التهاب 

آرزوی محبـوب خـود لـذت برد. به عنـوان مثال، او در یک نامـه رویایی را بازگو 

کـرد کـه در آن هـر دو دسـت یکدیگـر را گرفتنـد، و بـه چشـمان دیگـران نگاه 

کردنـد و سـپس »کار دیگـری انجـام دادند، اما من نمی گویـم چه چیزی.« توجه 

داشـته باشـید کـه ایـن شـوخی هـای آماتور پـس از کمـر از دو هفتـه از شروع 

نامزدی مخفیانه اتفـاق افتاد.

هنگامی که او از بیماری های فعلی و غفلت در آینده شکایت نمی کرد، نامزد 

ناراضـی بـه محبوب خـود را راهنمایی می کرد که چگونه یک همر محرمانه 

مناسـب شـود. او بـه صراحـت گفـت که او مجبـور اسـت برخـی از روش های 

خود را تغییر دهد و هر چه زودتر بهر. این دقیقاً تحسین برانگیزترین ویژگی 

هـای مارتـا بـود، صداقـت و خودجوش بـودن خودآگاهانـه، ذات قابـل اعتماد، 

رهایـی از تعصـب طبقاتـی، وفـاداری بـه خانـواده و ارزش هایـش،  کـه نیاز به 

تجدیـد نظـر در او ایجـاد کرد. بنابراین او را سرزنش كـرد. اگر مرد دیگری همراه 

بـود او را از رفـن بـه اسـکیت روی یخ منع می کرد. خواسـتار قطع رابطه با یک 

دوسـت خـوب کـه قبـل از ازدواج بـاردار شـده بود شـد. و نذر كرد كه تمـام آثار 

اعتقـادي ارتدكـوس خـود را در هم بشـكند و او را به يـك كافر همدم بدل كند.

فرویـد معتقـد بـود، منطقه ای کـه مارتا در آن به شـدت نیاز به تحصیل مجدد 

داشـت، دارای احـرام بیـش از حـد بـه خانـواده خود بـود. او نـام آن را در سـال 

1882 طمـع کـرده بـود، اما درخشـان بودن ارتباطـات مارتا این نگرانـی را ایجاد 

کـرد کـه او و دیگـر برنایزها ممکن اسـت به عنوان یک پارونـو به او نگاه کنند. 

او بـه عنـوان پـر دو گالیسـی که فرهنگ آن به سـختی فراتـر از کتاب مقدس 

عـبری و تلمـود گسـرش یافته بـود، به سرعت گـمان کرد که یک آلمانی شـمالی 

کامـاً متصـل به تعصبـی که خودش بـه طور خصوصـی در اختیـار دارد، پنهان 

اسـت. بنابرایـن، بی وقفه سـعی مـی کرد همه چیـز » در مورد نامـزد و عروس 

خـود را از بیـن بـبرد. وی بـا صـدور حکمـی دروغیـن و خنـده آور هشـدار داد: 

»از ایـن بـه بعد« شـما فقط در خانـواده خود میهمان هسـتید، مانند جواهری 

کـه مـن آن را گـرو گذاشـته ام و بـه محـض ثروتمند شـدن مـی خواهـم آن را از 

گـرو دربیاورم.

بـه ایـن ترتیب، با وجود گـذرگاه های شربت آمیز، زیگموند می خواسـت مارتا 

بـه یـاد بیـاورد کـه او خـودش چیز خاصی نبـود. به عنوان مثـال، فقط نه هفته 

پـس از نامـزدی، بـه او اطـاع داده شـد كه ظاهرش ظاهراً غیر معمول نیسـت. 

»)در عـوض بـا تأكیـد بر فضیلت های هوشـیارانه اش، زیگموند آشـكارا سـعی 

داشـت او را از لـج كـردن بـا مـردان دیگر منرف كنـد.( و در بعضـی مواقع او 

پـس از اینکـه او سـعی کـرد در پـروژه ترجمه به او کمک کند، نوشـت: »من از 

عدم مهارت زن کوچکم چیزی خوشـحال نیسـتم.« 

بهانـه زیگمونـد بـرای تکـرار محدودیت های مارتـا این بود کـه او گاهی اوقات 

هـمان تمریـن را روی خـودش انجـام مـی داد. همانطور کـه در 10 نوامـبر 1883 

نوشـت، »از آنجا که من خشـن و پرشـور هسـتم با انواع شـیاطین خیز خورده 

کـه نمـی تواننـد ظهـور کننـد، آنهـا در داخـل سر و صـدا مـی کننـد وگرنه علیه 

شـما آزاد مـی شـوند، شـما محـرم هسـتید.« او اعـراف کرد بدخلقـی، تمایل به 

نفـرت، »مـن نمـی توانـم در برابر وحشـیگری خامـوش مقاومت کنـم«  و »یک 

رگه مسـتبد« که »دخران کوچک )یعنی مارتا( را ترسـاند« و باعث شـد همه او 

را قـادر بـه »تبعیـت )او(« کند. اما فروید در داشـن چنین خصوصیاتی تصمیم 

به جلوگیری از ازدواج نداشـت.« فقط می بینید که من چه اسـتبدادی هسـتم، 

»فقـط یـک مـاه از خواسـتگاری هشـدار داد. مارتا فهمیده بود این اسـتبداد بر 

جا خواهـد ماند.

قبـل از اینکـه اسـتاد جدید مارتا وضع قوانین را آغاز کنـد، نامزدی این زوج هیچ 

دوره ای از رفاقت عاشـقانه را شـامل نمی شـد. از همان ابتدا به او گفته شـد كه 

از او انتظـار مـی رود كه نیازهـای او را برآورده كند، موجودیت داخلی او را اداره 

كند و تصمیماتش را در سـایر امور احرام بگذارد. مصنوعات عروسـک خانه ای 

کـه او بـا او خطـاب مـی کند فقط این پیام را تقویت می کنـد که دخر عزیز او 

فقـط بـرای او زندگـی می کند و از هیچ اراده فردی اسـتفاده نمی کنـد. در مورد 

اسـتفاده از مزیـت زنانـه، او اعـام کرد که تحمل نمی کند. وی دسـتور داد: »من 

بـه شـما اجـازه می دهم تا آنجـا كه می خواهید بر ]خانـوار[ حكمرانی كنید، و 

شـما بـا محبت صمیمانـه خود و بالاتـر از تمام نقاط ضعفی كـه باعث قضاوت 

تحقیرآمیز زنان می شـود، به من پـاداش خواهید داد.«

اگرچـه فرویـد ایدئولـوژی حوزه های جداگانـه دوران خود را تکـرار می کرد، اما 

ایـن کار را بـا آگاهـی از دیـدگاه هـای لیـبرال تری انجـام داد کـه شروع به جلب 

توجـه جـدی مـی کردنـد. در واقـع، در سـال 1880، بـه عنوان یـک وظیفه، یک 

حجـم آثـار جـان اسـتوارت میل کـه حاوی هیجـان انگیزتریـن درخواسـت قرن 

بـرای برابری جنسـیتی بود، او خودش به آلمانی ترجمه کرده بـود، »انقیاد زنان«  

در آنجـا او بـا اسـتدلال پرشـوری علیه رفتارهـا و آداب ظـالم مردان اروپایـی را از 

مجاهـدت هـای آکادمیـک، حرفـه ای و سیاسـی بـا پنجـاه درصـد معـاصر آنها 

روبه رو شـد.

بـه طـرز تفکـر فرویـد، موقعیـت میـل مزخـرف بـود، »بـه عنـوان مثـال« او با 

مضحکه به مارتا گزارش داد، نویسـنده »قیاسـی برای ظلم به زنان  سیاه پوست 

پیـدا مـی کنـد. هـر دخـری، حتـی بـدون رأی و حقـوق قانونـی، کـه دسـت او 

توسـط مـردی کـه مایل اسـت همـه چیز را برای عشـق خـود به خطـر بیندازد 

بوسـیده مـی شـود، مـی توانسـت او را در ایـن مـورد درسـت کنـد. و او افـزود، 

همچنیـن فرسـتادن زنـان به مبارزه برای هسـتی دقیقـاً مانند مـردان، یک ایده 

کامـاً غیرقابـل اجرا اسـت. آیا باید بـه دخر ظریف و عزیز خـود به عنوان یک 

رقیـب فکـر کنـم؟ ایـن برخـورد فقـط می توانـد با گفـن من بـه او پایـان یابد، 

همانطـور کـه هفـده ماه پیش این کار را کـردم، که من او را دوسـت دارم و تمام 

تاشـم را خواهـم کـرد تـا او را از رقابـت خـارج کـرده و به فعالیـت آرام و بدون 

مانـع در خانه ام برسـانم.

نـه، در اینجـا مـن در کنار بزرگان ایسـتاده ام. موقعیت زن نمی تواند چیزی غیر 

از این باشـد که یک عزیز و محبوب در جوانی باشـد.

 به کوشش: حسین دریانورد
)مدرس آیلتس(

از چاله تو چه میوفته
To fall from the frying pan into the fire

معادل فارسی: از چاله درآمدن و به چاه افتادن

معنی ضرب المثل:
از گرفتاری خاص شدن و به گرفتاری بزرگ تری مبتا شدن آورده اند كه ... 

در گلسـتان سـعدی آمده است از صحبت یاران مشفقم مامتی پدید آمده بود. 

سر در بیابـان قـدس نهـادم و بـا حیوانات انس گرفته، تا به وقتی که اسـیر فرنگ 

شـدم و در خندق طرابلس یا جهودانم به كار گل بداشـتند. 

یكی از روسای حلب كه سابقه معرفتی در میان ما بود، گذر كرد و شناخت. 

گفت: این چه حالت است؟ 

گفتـم: همی گریختـم از مردمـان به كوه و دشـت كه از خدای نبـودم به دیگری 

پرداخت.

قیاس كن كه چه حالم بود در این سـاعت كه در طویله نا مردمم بباید سـاخت 

پـای در زنجیـر پیـش دوسـتان بـه كـه بـا بیگانـگان در بوسـتان  بـر حالـت من، 

رحمـت آورد و بـه ده دینـارم از قیـد، خـاص كـرد و با خویشـن به جلـب برد و 

دخـری كه داشـت بـه نـكاح مـن درآورد؟ به مهریه صـد دینار. 

مدتـی برآمـد. دخـر بدخـوی و سـتیزه روی و نافرمـان بـود. زبـان درازی كـردن 

گرفت. 

زن بـد در سرای مـرد نكـو هـم در ایـن عـالم اسـت بـرزخ او زینهـار از ایـن قرین 

بـد، زینهـار و قنـا ربنـا عـذاب النار بـاری! زبان طعنـت دراز كـرده، همی گفت: 

تو آن نیستی كه پدر من از قید فرنگ بازخریده؟ 

گفتـم: بلـی، مـن آنـم كه بـه ده دینار، از قید فرنگـم بازخرید و به صـد دینار به 

دسـت  تو گرفتار كرد.

کُلمُـب. Kolomb: کلـوخ ، پارهای 

از خـاک به هم چسـبیده .

کِلـو . kelu : آدک خـل ، دیوانـه 

آزار. بـی 

کـور کـورَک. Kur.kurak : مه ، مه 

صبگاهی .

لچـه. Lacceh : له شـدن و در هم  

نوردیده شـدن .

ز بخت مردمون سیاب سیاب

زبخت شیخ حاجی تکُ نبارید

ایـن عبارت بیت گونـه را زمانی به 

کار گیرنـد کـه تیره بختـی و نگون 

بختـی یه انسـان روی آورد .

زبـون چرب ِ کاسـه خشـک اسـت 

: کنایـه و اشـاره به کسـی دارد که 

در ظتهـر ، شـیرین زبـان ولـی در 

باطن  بسـیار بـی اعتماد و بدعهد 

و پیمان اسـت .

به قلم: فاطمه سلطانی زنگلانی)عكاس 
نشریه دریاکنار(

اکثر آدم ها فکر می کنند چون بد عکس هسـتند زشـت هسـتند! یا 

چون زشـت هستند بد عکس هستند! 

امـا اگـر از آدم هـا بپرسـی که تـو توی آینـه هم بدی؟ جـواب میدن 

نه!

 و بریم دلیلش رو بررسی کنیم؛

بد عکسی به خاطر رعایت نکردن یک سری نکات ریزودرشت رخ می دهد؛

۱. انتخاب زاویه مناسب صورت 

اغلـب آدم هـا بـه خاطـر اینکـه زاویـه مناسـب صـورت خودشـان رو نمی داننـد معمـولاً تـو 

می افتنـد.  بـد  هـم  عکس هـا 

۲. کنرل نور

نـور می توانـد یکـی از الِمان هـای مهـم در عکاسـی باشـد کـه شـناخت اصولـی آن کمـک بزرگـی 

می کنـد بـه بهـر شـدن عکـس ما 

۳. جادوی ویرایش 

بسیار مبحث مهم و حائز اهمیتی هست که مطمئناً از این جادوی )ویرایش( باخبر هستید.

۴. ژست مناسب

ژسـت گرفـن یکـی از اصـول مهـم در عکاسـی هسـت کـه چه مدل باشـید چه نـه، حتـماً باید با 

اصول ژسـت اطاعات داشـته باشـید تا وارد چرخه بد عکسـی نشوید. که با تغییر زاویه دست ها، 

پاهـا، بـدن می تـوان تغییـرات زیـادی را در عکس هایتان ایجاد کنیـد و عکس های بهری بگیرید.

گردآورنده: ملیحه زارع پور )دانشجوی 
ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان(

دلبستگی یک واژه ی روانشناختی است که رابطه ی عاطفی 

اجتماعی کودک و مادر را بیان می کند. این پدیده ی روانی یکی 

از عوامل عمده در تحول اجتماعی و عاطفی کودک محسوب می 

گردد، سبک دلبستگی محصول تجربه های واقعی فرد درمورد حساسیت، پاسخگو بودن و حضور 

فعال و منظم مادر در خال سال های نوزادی، کودکی و نوجوانی می باشد. رشد اجتماعی، بخش 

مهمی از رشد همه جانبه افراد است.

به عبارت کلی دلبستگی عبارت است از پیوند عاطفی عمیقی که با افراد خاص در زندگی خود 

برقرارمی -کنیم، به طوری که باعث می شود وقتی با آنها تعامل می کنیم احساس نشاط و شعف 

کرده، به هنگام اسرس از اینکه آنها را در کنار خود داریم، احساس آرامش کنیم. 

بالبی دلبستگی را چنین توصیف کرده است: »ارتباط روانی پایدار بین دو انسان«.

 به نظر بالبی دلبستگی تا زندگی بزرگسالی ادامه می یابد و انسان ها در هر سنی که باشند 

شادترین

زمان زندگیشان زمانی است که مطمئن هستند که کسی را در کنار خود دارند که می توانند

به او تکیه کنند و هنگام مشکات از او کمک بگیرند.

بنابراین، پژوهشگران در تاش برای توجیه تفاوت های کودکان دراین  زمینه چهار سبک

دلبستگی  راتعریف کردند:

1.دلبستگی ایمن؛ دراین سبک کودک از مادر خود به عنوان تکیه گاهی امن برای جست وجوی 

محیط استفاده می کند. مادر در اینجا رفتاری صمیمانه، پاسخگو و در دسرس با کودک دارد. 

کودک نه اضطراب دارد نه اجتناب.

2.دلبستگی دوری جو )اجتنابی (؛ این کودکان در هنگام حضور مادر نسبت به او بی اعتنا هستند، 

زمانی که مادر آنها را ترک می کند، معمولاً ناراحت نمی شوند و به فرد غریبه که شبیه مادر است 

واکنش نشان می دهند. زمان پیوند مجدد با مادر، یا از او دوری می کنند یا واکنشی کند دارند.

3.دلبستگی مقاوم؛ کودک قبل از جدایی از مادر، خواهان نزدیکی به او است و به جست و جوی 

محیط نمی پردازد. بعد از بازگشت مادر واکنشی همراه با خشم و گاهی خودزنی از خود نشان 

می دهد.

4.دلبستگی آشفته – سردرگم؛ این الگو بیشرین ناامنی را نشان می دهد. این نوع کودکان هنگام 

پیوند مجدد با مادر، انواع رفتارهای سردرگم و متضاد را از خود نشان می دهند.

مترجم: امان الله خضری)مهندس شیمی، 
کارشناس حقوق(

)نوشته شده توسط دکتر مصطفی یوسف 
اللداوی(

 دههـا هـزار نفر از سـاکنان فلسـطینی کرانه باخری و شـهرهای اطـراف و آن دور، پیـر و جوان، 

کـودکان و پـران، زنـان و دخـران، بیمار و سـالم، فقیر و ثروتمند، سـاکنان و بازدید کننـدگان، در 

سـاعات اولیه سـحر بیرون رفتند از روستاها و شهرهایشـان، و شاید اواخر شب قبل، با پای پیاده 

روی راه رفـن در جـاده هـای ناهموار و مسـیرهای خطرناک، کوه ها و مزارع و باغـات، دور زدن 

ایسـت های بازرسـی و گذرگاه ها و فرار از گشـت های اسرائیل، به قصد نماز در مسـجدالاقصی، 

احیـای شـب قـدر در اطـراف آن، پیوند در محفظه های آن، ایـمان آوردن اعتکاف در حیاط آن و 

مقابله با شـهرک نشـینان و لشـکرهای منفور افراطی، که قصد دارند به مسـجد الاقصی حمله 

کننـد. دهـم ایـن ماه، به مناسـبت آنچه آنها بـه دروغ »روز بیت المقدس یهـودی« می نامند.

 فلسـطینیان بـرای رسـیدن بـه مسـجدالاقصی زحمت کشـیدند، زیـرا مقامات اشـغالگر صدها 

ایسـتگاه بازرسـی نظامـی در دروازه هـا، ورودی هـا و خروجـی هـای شـهرهای فلسـطین و بـه 

همیـن ترتیـب در ورودی هـای شـهر بیـت المقـدس ایجـاد کردند تا از فلسـطینی هـا جلوگیری 

کننـد. از شـهرهای خـود خـارج شـده و از ورود آنها به شـهر اورشـلیم و رسـیدن بـه دروازه های 

مسـجدالاقصی جلوگیـری مـی کننـد. بـا محـاصره فلسـطینیان و آزار و اذیت آنهـا و اعام جنگ 

علیـه سـاکنان شـهر اورشـلیم، مقامات نظامـی آنها تصمیم به تخریـب خانه های آنهـا، مصادره 

اموال آنها، اخراج آنها از شهرها، توانمندسازی شهرک نشینان از خانه های آنها و جایگزینی آنها.

 اما فلسـطینیان خود را برای یک سـفر طاقت فرسـا آماده کرده بودند که ممکن اسـت سـاعت 

هـا طـول بکشـد و ممکـن اسـت بـا موانع و چالـش هایی روبـرو شـود و در آن ممکن اسـت با 

خطـرات و تهدیدهایـی روبـرو شـوند و تـاش هـای آنهـا ناموفـق باشـد و تـاش هـای آنها ضرر 

داشـته باشـد، امـا آنهـا اصرار دارند در تاش و کوشـش، حتـی اگر اسرائیلی ها، سربازان و شـهرک 

نشـینان، به طور تصادفی به سـمت رهگذران فلسـطینی شـلیک کنند. به بهانه سوءظن به آنها 

و جلوگیری از حمله آنها به سربازان خود و تهدید مهاجران، اما فلسـطینی ها زحمت اسرائیلی 

هـا را نمـی کشـند اقدامـات و تحریکات مانع تاش آنها برای جلوگیری از آنها، دسـتگیری یا حتی 

کشـته شـدن آنهـا نشـد، زیـرا آنها قصد داشـتند به هر قیمـت به مسـجد الاقصی وارد شـوند و 

شـب قـدر را احیـا کننـد و در آن نمـاز بخوانند، در حیـاط هایش برای محافظت و دفـاع از او.

کـوه هـا پر شـده و دره ها و جاده های ناهموار کوهسـتانی اطـراف چهار بیت المقدس از چهار 

گوشـه آن پر شـده اسـت از صدها فلسـطینی، که به حرکت و سـوخت و گام ها دامن می زنند. 

و آنها به کسـانی که به آن نیاز دارند کمک می کنند و کسـانی را تشـویق می کنند که در طول 

جاده ناهموار کمرنگ و خسـته شده اند.

 او در کنـار مـردان و مـردان جـوان و پـران مشـتاق، پیـرزن و زن باردار بود و پـر و زن جوانی 

کـه کمـر خـود را محکم کردند، و صندل های سـبک مناسـب برای قـدم زدن در کوه هـا و جاده 

هـای ناهمـوار.  آنهـا را حمـل مـی کننـد و سـفر خـود را آسـان تـر مـی کننـد، همـه به مسـجد 

الاقصـی مـی رونـد و آنهـا منتظر نماز و پیوند در آن هسـتند، بنابراین سـختی هـا بر آنها کاهش 

مـی یابـد، مسـافت بـدون آنهـا کوتاه می شـود و سـفر پاداش به نظـر می رسـد و راهپیمایی به 

سـمت اورشـلیم شادی اسـت، آرزوها و رویاهای هرفلسـطینی،  آن را آماده می کند و به عنوان 

راهپیمایـی زیارتی یا بازگشـتی آماده می شـود.

صد هزار یا بیشـر و یک میلیون و بیشـر بود، اگر دشـمن اجازه می داد فلسـطینی ها آزادانه 

وارد شـهر خـود شـوند و بـه مسـجد خـود برسـند، پس به سـختی اجـازه می دهـد مـردم ما در 

سرزمیـن اشـغال شـده در سـال 1948، کـه آنها را متهـم می کنند تحریک و آشـوب، و اینکه آنها 

مقاومت را تکمیل و پشـتیبانی می کنند. در حالی که سـاکنان نوار غزه، که بیش از دو میلیون 

نفـر هسـتند، مطلقـاً اجـازه نمـاز در مسـجدالاقصی و صدهـا هزار نفر از سـاکنان فلسـطین در 

این کشـور را ندارند. کرانه باخری و بیت المقدس اشـغالی اجازه دسرسـی به مسـجد را ندارند 

و شـاید  مـردم مقیـم شـهر بیت المقـدس از آزادی ورود به مسـجد الاقصی محروم شـده باشـد. 

عـاوه بـر سـنین دیگـر، ورود خاصی به سـن خاصی لازم اسـت و هیـچ کمـر از زن و مرد مجاز 

به ورود هسـتند.

علیرغـم موانـع اسرائیـل، چالـش هـای تحمیـل شـده توسـط اشـغالگری و تدابیـری کـه علیـه 

فلسـطینیان اتخـاذ مـی کنـد، آنهـا به دفـاع از شـهر خو ، دفـاع از شـهر خـود و فـداکاری در راه 

آزادسـازی سرزمیـن خـود و بازگرداندن مقدسـات خود و شـاید همـه جهان به این درک رسـیده 

اند که آنها هرگز از حقوق خود دسـت نمی کشـند و از مقدسـات خود غافل نمی شـوند. حتی 

اگـر تنهـا باشـند و فقـط مردم آنهـا از آنهـا حمایت خواهنـد کرد.

شـاید آنهـا ایـن وظیفـه مقـدس و وظیفـه بـزرگ را از طـرف کل ملـت انجـام دهنـد، زیـرا بیت 

المقـدس قبـل از اینکـه عـرب یا فلسـطینی باشـد اسـامی اسـت و مسـجد الاقصی نه امـاک و 

مسـتغات اسـت و نه میراث، بلکه آیه ای از کتاب خداوند متعال و این بخشـی از زندگی رسول 

خداسـت کـه آنهـا از طـرف خـود از آن دفاع می کنند. آیا امت از جانـب امت خود بر آنها پیروز 

مـی شـود و در کنـار آنهـا مـی ایسـتد و در کنـار آنها می ایسـتد، آنها را پشـتیبانی می کنـد و از 

آنهـا حمایـت کنیـد و آنهـا را با آنچه افتخـار مشـارکت و اشراف شرکت را ارائه می دهند داشـته 

باشـید، یا آیا آنها از شکسـت خودداری می کنند و عقب نشـینی می کنند و عقب می مانند؟

 خوشـا بـه حال کسـی کـه در بیت المقدس یا در حوالـی آن زندگی می کنـد، از آن دفاع می کند 

و هویت آن را حفظ می کند و خوشـا به حال کسـی که در مسـجد الاقصی نماز می خواند و در 

حیاط آن گره می زند از محراب خود دفاع می کند و به کسـانی که در غبار رسـیده اند تبریک 

مـی گویـد و در شـب قـدر بـه عنـوان یـک مومـن زندگی می کنـد و به کسـی که فانـوس های 

خـود را بـا روغـن روشـن کرد  یا بـا پول زغال هـای مقاومت خود را سـوزاند تبریک می گویم.

مشکلات ازدواج با اتباع خارجی

                        رها کردن دیگران

ضرب المثل های بوشهری به زبان انگلیسی

درآمدی بر گویش بوشهری

     چرا بد عکس هستیم!؟

دلبستگی در کودکان
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به قلـم: الهـام فضلی)دبیر 
نشـریه  بانـوان  سـرویس 

دریاکنـار(
شـاید تعـداد زیادی از ما تفاوت دوبیتـی و رباعی را ندانیم. قالب های 

شـعری کـه هـر دو از دو بیت تشکیل شـده و مراع هـای اول و دوم و 

چهـارم آن هـا با یکدیگر هم قافیه اند. شـاید خیلی از مـا وزن و عروض 

ندانیـم و ندانیـم رباعـی بـر وزن» لاحـول ولا قـوه الا باللـه« اسـت و 

دو بیتـی بـر وزن »مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل« و ایـن موضوع، تفاوت 

ایـن دو قالـب شعری سـت. امـا اگـر بوشـهری باشـیم بی شـک فـرق 

»خیام خوانـی« و »شروه« را  به خوبـی می دانیـم.

»خیام خوانـی« موسـیقی محفل ها و مجالس طرب در بوشـهر اسـت. 

مـردم بوشـهر طبـق فرهنگی دیرینـه رباعی هـای خیام را بـا همراهی 

فلـوت و ضرب و گاهـی نـی جفتی با کف و هلهلـه و یزله می خوانند 

و بـا آمیختگـی و همراهیِ تام و تمام با فلسـفه ی خیـام، دم را غنیمت 

شـمرده و جهـان گـذرا و فانـی را به شـادی می گذرانند.

خیـام همان طـور کـه می دانیـم فیلسـوف؛ ریاضیـدان، ستاره شـناس و 

شـاعر رباعـی سرای قـرن پنجم ایران اسـت اگرچه جایـگاه علمی خیام 

مقـام رفیعی سـت امـا عمـده شـهرت او بـه دلیـل رباعیات و فلسـفه 

مسـتر در این اشـعار اسـت. با ترجمه این اشـعار به انگلیسـی توسط 

»ادوراد فیتز جرالد« خیام، شـهرتی جهانی یافته اسـت. او در اشـعارش 

غنیمـت دانسـن عمـر و دمخوشـی را توصیـه و تبلیـغ می کنـد. ایـن 

فلسـفه گویا بیشـر از همه توسـط موسـیقی محلی بوشـهر جذب و 

هضم و استفاده شـده و خیام خوانی مجلس شـادی و غنیمت شمردن 

دم و دوری از غـم روزگار گـذران شـده اسـت.

بـر خـاف رباعی، دوبیتی اما در بوشـهر هم نشـین غم هـا و فرا ق ها و 

مصائب اسـت. شروه نغمه ای غمگنانه و اغلب  در مایه ی دشتی سـت 

کـه بـرای این نوا از اشـعار شـاعران دوبیتی سرای جنوبـی به ویژه فایز 

و مفتون اسـتفاده می شـود دوبیتی هایی که اغلب عاشـقانه اند و بوی 

وصـل و فـراق و وصف معشـوق می دهند اما همراهـی آن ها با شروه 

آهنگـی حرت بـار و غم آلود به آن ها می بخشـد. 

 این چنیـن، دوبیتـی و رباعـی بی آنکـه بسـیاری از ما فرق ادبـی آن دو 

را بدانیـم از قدیم الایـام تاکنـون، همـراه و همپای شـادی و غم های ما 

بوشهری هاسـت. رباعی، سر از شـادی های ما درآورده و دوبیتی، غم ها 

و فراق هـا و عشـق های سـوزناک ما را همراهی کرده اسـت.

  دکتر علی اشرف احمدیان

دکترای مدیریت بازرگانی از 
دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه

قسمت اول

در محیـط رقابتـی و مرگبار امروز، بنگاههایی قدرت مانـدن در بازار و 

بهرهگیـری از فرصتهـای موجـود در آن را دارند که از ویژگیهای خاصی 

برخـوردار باشـند. ایـن موضـوع در مـورد ورود بـه بازارهـای جهانی از 

اهمیـت بیشـری برخـوردار اسـت زیـرا شرایط رقابـت در آنجا اساسـاً 

متفاوت بوده و بنگاههای کسـبوکار به سـطح توانمندی بسـیار بالایی 

بـرای مانـدن، افزایـش سـهم بـازار و ادامه حیات نیـاز دارند. 

یکی از مقولههای مهم توانمندی بنگاهها در عرصه بازارهای جهانی به 

مدیـران آن هـا برمیگردد. تفکـرات راهبردی مدیران ارشـد یک موضوع 

بسـیار اثرگـذار در ایـن حـوزه بـوده و نقـش کلیـدی در موفقیـت یـا 

شکسـت بنگاه بـازی میکند. 

مدیـران بـا اندیشـه جهانـی، دارای یـک سری ویژگیهـا و فاکتورهـای 

اثرگذار هسـتند که قصد داریم در سلسـله نوشـتارهایی، آن ها را مورد 

واکاوی قـرار دهیـم. بـه ایـن امید کـه مجموعه این نوشـتهها در آینده 

کسـبوکار این مرزوبـوم، اثرگذار باشـد.

 دانش مدیران
 نخسـتین ویژگـی کلیـدی مدیـران ارشـد بنگاههـای موفـق در حـوزه 

بازارهـای جهانـی بـه دانـش آن هـا برمیگـردد. دانـش در یـک زمینـه 

کلـی مطـرح میشـود و بعضـاً باعـث سردرگمی مخاطب شـده اسـت. 

دانـش ازیک طرف بیانگر سـطح تحصیات آکادمیک بـوده و به میزان 

سـواد اقتصـادی و بازرگانـی مدیران توجـه دارد و از طرف دیگر تجربه 

بینالمللـی مدیـران و آگاهی آن هـا از بازارهای جهانی، مرفکنندگان و 

ویژگیهـای خـاص آن هـا در هـر بازار )تحلیـل فرهنگی بازارهـا(، رقبای 

حـاضر در بـازار و ویژگیهـای خـاص آن هـا )تحلیـل رقابتی(، شناسـایی 

گوشـههای از بـازار که دسـت نخورده و بکر باقی مانده انـد )راهبرد نیچ 

مارکتینگ( و...

 تمرکز بر نوآوری 
مدیران جهانی نگر دارای اندیشـه های پویایی بوده و تاش می کنند از 

تمـام فرصت های محیط پیرامـون بهره برداری کنند. یکی از کلیدی های 

ایـن موضـوع در نوآوری محـوری  نهفتـه اسـت.  بر این اسـاس مدیران 

بـا بهره گیـری از آموزه هـای نوآوری محـوری، تـاش می کننـد تمرکـز کل 

سـازمان را بـر ایـن حـوزه قـرار داده و درنتیجه در صنعت برخـوردار از 

چنیـن مدیرانـی، نوآوری تبدیـل به یک فرهنگ همه جانبه می شـود.

یـک صنعـت نـوآور، لازم اسـت تفکـر نـوآوری را در همـه بخش هـای 

صنعـت جاری و سـاری نمـوده و فرهنگ نوآوری محـوری را در صنعت 

درونی سـازی نماید. در چنین صنعتی، همه بخش ها در جسـت وجوی 

خلـق فرصـت از دل حـوادث، وقایـع و حتـی بحران هـای پیرامونـی 

بـوده و همـگام بـا نیازهـا و خواسـته های نسـل نوین مشـریان، برای 

بـرآورده سـاخن آن هـا به نحوی بهر و برتـر از رقبا تاش می کنند. پس 

نوآوری محـوری تبدیـل به ارزش شـده و همـه اعضای صنعت پایبندی 

بـه آن را تعهـد خـود می دانند )لیـن و همـکاران، 2020(.

همه جانبـه  توانمندسـازی  بـرای   تـلاش 
ن ما ز سا

خصوصیـت دیگـر مدیـران جهانی نگر، توانمندسـازی سـازمانی اسـت. 

ایـن ویژگـی کلیـدی باعـث می شـود، مدیـران به جـای تمرکـز بـر یـک 

حـوزه خـاص از سـازمان ماننـد دپارتمـان تولیـد، بازاریابـی، مالـی و ...، 

برنامه ریزی هـا را بـر توانمندسـازی همـه ارکان سـازمان متمرکـز کنند.

فضـای امـروز کسـب و کار بـا یـک محیـط رقابتـی مرگبـار روبروسـت. 

مدیـران فرصـت چندانی بـرای کنرل کارکنـان در اختیار ندارنـد و باید 

بیشـرین وقـت و نیـروی خـود را صرف شناسـایی محیـط خارجـی و 

داخلـی سـازمان کننـد و سـایر وظایـف روزمـره را بـه عهـده کارکنـان 

بگذارنـد. کارکنـان زمانی می تواننـد به خوبی از عهـده وظایف محوله 

برآینـد کـه از مهـارت، دانـش و توانایـی لازم برخـوردار بـوده و اهداف 

سـازمان را به خوبـی بشناسـند. ابـزاری کـه می توانـد در ایـن زمینـه به 

کمک مدیران بشـتابد فرایند توانمندسـازی اسـت )عبدالهی و دیگران، 

.)۱۳۸۵

از توانمندسـازی به عنـوان داروی شـفابخش و شـعار رایـج مدیریتـی 

در اوایـل سـال های ۱۹۹۰ یـاد می کننـد. شـاکلتون )۱۹۹۵( توانمنـدی 

را به عنـوان” فلسـفه دادن اختیـار تصمیم گیـری و پاسـخگویی بیشـر 

و  )گریـن  اسـت  کـرده  “تعریـف  سـازمان  در  زیردسـت  افـراد  بـه 

مکانـدرو،۱۹۹۹(.

 در نوشـتارهای بعـدی، سـایر ابعـاد و ویژگی هـای کلیـدی مدیـران 

جهانی نگـر را باهـم مـرور  و درنهایـت یـک جمع بنـدی کلـی در ایـن 

حوزه ارائه خواهیم کرد. منابع و مأخذ این مجموعه نوشـتارها نیز در 

آخریـن مطلب بـرای عاقه مندان عزیز معرفـی خواهد شـد. امیدوارم 

بـرای خواننـدگان عزیـز مفید واقع شـود.

دوبیتی و رباعی همراهان غم و شادی در بوشهر

جهانی  اندیشه  با  مدیران 

همانطور که در یادداشـت های پیشـین بیان شـد  

چک سـند رسـمی نبوده و لذا درتفکیک و دسـته 

بندی سـندهای لازم الاجرا قرار نگرفته اما به حکم 

مقنـن، آثار و احکام و امتیازات اسـناد رسـمی لازم 

الااجـرا در قانـون نحوه اجرای مفاد اسـناد رسـمی 

لازم الاجـرا و آییـن نامـه اجرایـی بـرای آن در نظـر 

گرفته شـده است.

بـه طـور خاصـه طی مسـیر قانونی وصـول چک، 

سرعت عمل، هزینه های مرتبط  در اجرای احکام 

دادگاه هـا در مقابـل اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی 

در ثبـت، از جهـات گوناگونی بـا یکدیگر متفاوت 

بـوده، بنابراین  اجراء مفاد اسـناد رسـمی از طریق 

دایـره اجـرای اداره ثبـت، در واقـع امتیـاز و مزیتی 

اسـت کـه بـه لحاظ خـاص بـودن جایـگاه اینگونه 

اسناد در قانون، در نظر گرفته شده است. بنابراین 

علـم و  شـناخت تفـاوت هـای ایـن دو جهـت از 

یکدیگر دارای اهمیت می باشـد، مسلما« با توجه 

بـه اجـرای قانـون جدید چـک، بـرای مطالبه چک 

هـای صیـادی، تمـام راه هـای گذشـته در خصـوص 

مطالبـه وجـه چک  پا برجـا و پایدار اسـت و یکی 

از راه هـای اقـدام وصـول مبلـغ چـک مراجعـه به 

اداره ثبـت ) از طریـق دفرخانـه اسـناد رسـمی ( و 

درخواسـت صـدور اجراییه ثبتی اسـت.

جهـت صـدور اجراییـه چـک از طریـق اداره ثبت 

مـی بایسـت ابتـدا در صـورت وصول نشـدن مبلغ 

چـک، گواهینامه عـدم پرداخت دریافت و سـپس 

چـک و گواهینامـه عـدم پرداخت را بـه اداره ثبت 

ابتـدا دفرخانـه  محـل بانـک ) در حـال حـاضر 

اسـناد رسـمی محـل بانـک( محـال علیـه بـرده و 

تقاضـای صـدور اجراییه نمود.  البتـه این امر زمانی 

امکان پذیـر اسـت کـه امضـای درج شـده در چک 

و نمونـه امضایـی کـه در بانـک موجـود اسـت بـا 

یکدیگـر مغایـرت نداشـته و در واقـع گواهی عدم 

پرداخـت بـه دلیـل مغایـرت امضـا صادر نشـده و 

بانک نیز مطابقت امضـا را در گواهی مزبور تأیید 

نموده باشـد.

بـه عـاوه اینکه حسـب قانـون جدید دارنـده می 

توانـد بـدون اقدام به شـکایت حقوقی یا شـکایت 

کیفری ) طرق گذشـته ( مسـتقیماً به اجرای احکام 

دادگسـری مراجعـه و تقاضـای صـدور اجراییـه 

دادگسـری بنماید.

اسـتفاده از امتیـاز حبـس محکـوم، طبـق قانـون 

اجـرای محکومیـت هـای مالـی، مختص بـه اقدام 

از دادگسـری بـوده و اجراییـه ثبـت صاحیت این 

کار را نـدارد، همچنین هزینه اقـدام از طریق دفر 

اسـناد رسـمی و بـه تبـع اجـرای ثبـت در مقایسـه 

با هزینه درخواسـتی دادگسـری به مراتب بیشـر 

اسـت، اگرچـه پرداخـت ایـن هزینـه هـای قانونی 

بـه عهـده مدیون سـند اجرایـی بـوده و در نهایت 

توسـط ایشـان پرداخـت می گـردد، امـا در صورتی 

کـه متقاضـی ) ذینفـع چـک ( موفـق بـه معرفـی 

اموالـی از مدیـون برای اجرا نگـردد و یا وجوهی از 

مدیون شناسـایی نگـردد، دایره اجرای ثبت اسـناد، 

اسـرداد لاشـه چـک را بـه پرداخـت مبلـغ مذکور) 

هزینـه نیـم عـشر اجرایـی (  از طـرف متقاضـی 

اجرا، منوط داشـته اسـت. در نهایت اینکه مقصود 

از تصویـب قانـون جدیـد چـک ایـن بـوده کـه 

مسـیر جدیـد و همـواری را بـرای دارنـده و ذینفع 

چک هـای برگشـتی در نظـر گرفته تـا وی بتواند با 

کمرین هزینه و سرعت بیشـر و راه سـاده تر، پول 

و طلـب خـود ر ا وصول نماید  و همچنین با توجه 

بـه محرومیـت ها ومجـازات هـای در نظـر گرفته 

شـده در قانـون اخیر باعث می شـود، که افـراد در 

صـدور چـک، احتیـاط  و دقـت و نظارت بیشـری 

داشـته باشند.

شـدن  فراگیـر  بـا 

ویـروس  شـیوع 

کرونـا،  منحـوس 

گسـردگی مسائل و مشکات به حدی می رسد 

که مقدمه ی فراموشـی بخش عظیمی از ارکان 

آورد. مـی  فراهـم  را  جامعـه 

یکـی از بخـش هـای اصلـی  و جدایـی ناپذیـر 

جامعـه اصنـاف متعـدد مـی باشـند کـه در این 

بحران خسـارات جبران ناپذیری متحمل شـدند، 

رکـود اقتصـاد، تعطیلی هـای مفـرط، بدهکاری 

و مسـائل جانبـی در حـدی عظیـم گریبانگیـر 

ایشـان گشـت، علی الخصوص کسـبه ی شریف 

و بازاریـان شـهر بوشـهر کـه در ماه هـای اخیـر 

بـه دلیـل شـیوع کرونـا و وضعیـت قرمـز شـهر 

خسـارت هـای سـنگینی بـه ایشـان وارد شـده 

و مدیریـت خسـارات ایشـان بایسـتی بصـورت 

ویـژه در دسـتور کار قـرار گیـرد.

تقریبـا تامیـن اکثریـت نیازهـای مـردم شـهر از 

طریـق اصناف صـورت می گیرد و نظر به اینکه 

مدیریـت شـهری همواره بایسـتی پشـتیبانی و 

حمایـت از ارکان را در دسـتور کار قـرار دهـد، و 

از آنجایـی کـه اصنـاف به عنـوان یکـی از ارکان 

اصلـی اقتصـاد کشـور نقش مهمـی در راسـتای 

اشـتغال زایـی و تولیـد دارد و بی شـک حمایت 

از آنهـا مـی توانـد در بهبود فضای کسـب و کار 

موثر باشـد، دغدغه ها و مطالبـات اصناف باید 

از سـوی مسـئولان بـه ویـژه بخشـی از آن بـه 

شـهرداری ها مرتبط می شـود مـورد توجه ویژه 

قـرار گیرد.

نگرشـی دیگـری که بـه این موضوع مـی توانیم 

داشـته باشـیم، این اسـت که با انتخاب اعضایی 

قـوی و کارآمـد از دل نهادهـای جامعـه مدنـی 

برآمـده در انتخابـات پیـش روی شـورای شـهر 

بوشـهر، در شـکل گیری مدیریت شهری دلسوز 

و مطالبـه گر تاثیر بسـزایی داشـته و بـه تبع آن 

فاز جدیدی از مدیریت شهری را برای شهرداری 

بوشـهر متصور شـویم که دغدغه مند و کارآمد 

باشد.

  به قلـم: احمدرضـا ونکی)دکترای 
حقوق کیفـری و جرم شناسـی(

هـر چنـد بـا کمـی تاخیـر کـه ریشـه در 

نابـاوری قتـل فرزنـد به دسـتان پـدر و با 

هـم یـاری مـادر داشـت امـا بایـد بـه مد 

شـدن فرزنـد کشـی در جامعـه ایرانی در 

سـال هـای اخیـر اندیشـید تا شـاید چاره 

سـازان و کنـش گـران مسـوول نیـز قدری 

خـرد  بـه  نمـوده  مسـوولیت  احسـاس 

جمعی عقول متخصص مراجعتی داشـته 

مـرگ  از  قبـل  دارویـی  نـوش  و  باشـند 

سـهراب هـا تـدارک بینند.

گابریل تارد بر این باور اسـت که جرم در 

یـک اجتـماع مورد تقلید قـرار می گیرد و 

کار تا مد شـدن آن عمل بزهکارانه در آن 

اجتـماع پیش می رود. تعداد فرزندکشـی 

هـا در مـاه هـای اخیـر به گونه ای اسـت 

کـه هر دغدغه منـد اجتماعی را به تفکر 

وا مـی دارد کـه مبـادا فرزندکشـی وفـق 

نظریـه مزبـور در قالب یک مد اجتماعی 

ظاهر شـده باشد.

 بـه مـدد فضـای مجـازی اکنون هـر غیر 

حقوقدانـی به کمال مـی داند قتل فرزند 

توسـط پدر مجازاتی ناچیز در بر خواهد 

داشـت و بـا ایـن وصـف بعیـد نیسـت، 

پـدر دارای حالـت خطرناکـی کـه از قضـا 

محاسـبه گـر نیـز مـی باشـد، در مواجهه 

عوایـد منتـج از جـرم،  در قبال چند سـال 

ناچیـز حبـس، راه ارضـاء تعصبـات را در 

پیـش گیـرد و چنـد صباحی تن بـه زندان 

در دهـد.

ایـن  مویـد  عقایـی  انتخـاب  نظریـه 

مطلب اسـت کـه میـزان ناچیز مجـازات 

حبـس تعزیـری پـدر در قبال قتـل فرزند 

در مـواردی کـه  انگیـزه هـای شرافتـی و 

تعصبـات ارزشـی بـه طـور فزاینـده ای 

چالـش برانگیـز ظاهـر مـی شـوند؛ مـی 

توانـد به عنوان یکی از آیتم های انتخاب 

حسـاب شـده ی جنایت به حسـاب آید.

در حـال حـاضر جامعه ایرانـی در نظریه 

تعارض فرهنگی تورسـن سـلن به خوبی 

خیابـان  دخـران  اسـت.  بررسـی  قابـل 

انقـاب و اعراضـات اجتماعـی و البتـه با 

ابتنای بـر قوانین بهر بگوییـم اعراضات 

بزهکارانه اجتماعی هنـوز در یادها باقی 

اسـت. حـال وضعیتـی را در ذهن تداعی 

بیـن  تعـارض فرهنگـی  ایـن  کـه  کنیـم 

اعضـای یـک خانـواده جـاری باشـد کـه 

در طـول شـبانه روز بـا یکدیگـر در حـال 

زندگـی هسـتند و هیـچ کـدام از طیـف 

های فرهنگی درون خانواده دسـته دیگر 

را نـه تنهـا به رسـمیت نمی شناسـد بلکه 

بـا تنفـر هـر چـه تمـام تـر بـه دنبـال آزار 

اوست.

آخریـن  در  دیـن  خـرم  خانـواده  پـدر 

اعرافـات خـود بـه قتـل فرزنـد دیگـر و 

همچنیـن دامـاد خـود اقـرار می کنـد. از 

قتل هایی که انجام داده پشـیمان نیست 

و بـه کار خـود در حد یک قهرمان افتخار 

مـی کند و سـنگ دلی وصـف ناپذیر پدر 

مشـهود اسـت. آن چه مسـلم و البته در 

حقـوق کیفـری ناکارآمـد مـا مهـم اسـت 

جنـون اسـت کـه البتـه وی مجنـون نمـی 

باشـد. اما بـه هـر روی در صورت صحت 

اقاریـر ایـن پدر بـه قتل ها و بـا توجه به 

واکنـش هـای پـس از دسـتگیری، اختال 

روانـی شـخصیت ضـد اجتماعـی از بعـد 

روان شناسـی جنایی قابل بررسـی اسـت.

مـادر خانـواده زنـی مسـن، کـم سـواد، 

مطیـع پـدر خانـواده اسـت کـه توسـط 

فرزنـد دچار سـالمند آزاری تـوان گیر بوده 

اسـت و بـی شـک  هـم نشـینی هـای 

طولانـی مـدت وی بـا همـر موجـب 

گشـته بهریـن راه کار در وضعیت فشـار 

غیـر قابـل تحمل موجود را  حذف منشـا 

فرزنـد  قتـل  در  و  نمـوده  قلمـداد  آزار 

معاونـت و یـا حتـی مشـارکت نمایـد چه 

ایـن کـه در جامعـه مـا اگر چه سـمن ها 

و نهادهایـی بـرای حمایـت از سـالمندان ، 

اطفـال و ... پیـش بینـی شـده امـا عمـا 

کارایـی خاصی نداشـته و ندارنـد. نظریه 

پیرامـون  سـاترلند  افراقـی  پیوندهـای 

بـا  نشـینی  هـم  در  مـادر   بزهـکاری 

برگـس  باشـد.  مـی  بررسـی  قابـل  پـدر 

تقویـت  نیـروی  قانـون  وآکرزبراسـاس 

افراقـی مـی گوینـد کـه اگـر تعـدادی از 

عوامـل، نیروهـای تقویـت کننـده تولیـد 

کننـد، آن عاملی بیشـرین  احتمال وقوع 

را دارد کـه بیشـرین تقویت کننـده را به 

لحـاظ مقـدار، فراوانـی و احتـمال تولیـد 

کنـد . بنابرایـن از نظـر ایـن هـا دخالـت 

متغیر سـوم یعنـی تقویـت افراقـی ، در 

فضـای پیونـد افراقـی ، علـت اصلـی کج 

رفتـاری اسـت . با وصف موجـود در قتل 

خـرم دیـن عواملـی هـم چـون سـالمند 

آزاری، تعارضـات عمیـق فرهنگی اعضای 

خانـواده،  اختـالات روانـی احتمالی پدر 

انگیـزه هـای قتـل را ایجـاد و تقویت می 

نماینـد و معـاشرت هـای طولانـی مـدت 

مـادر خانـواده با پدر موجبـات همراهی 

مـادر بـا قاتـل را فراهـم آورده اسـت.

قانـون پیشـگیری از وقـوع جـرم؛ شـورای 

عالـی پیشـگیری از جـرم را پیـش بینـی 

موجـب  بـه  چـه  اگـر  اسـت.  نمـوده 

تبـره مـاده ۲ ایـن قانـون کارشناسـان و 

متخصصـان در جلسـاتی کـه حداقل هر 

فصل یک بار تشـکیل می شوند حق رای 

ندارنـد امـا وضعیـت موجـود اقتضـا می 

کند شـورای مزبور ضمن تشـکیل جلسه 

از طریـق دبیـر شـورای عالی مبـادرت به 

شناسـایی و دعوت گروهی از حقوقدانان 

کیفـری، جامعـه شناسـان جنایـی، روان 

شناسـان جنایی و جرم شناسـان نمـوده و 

تمامـی امکانات را بـرای یک پژوهش تمام 

عیـار پیرامون عوامل فراوانی فرزندکشـی 

در مـاه هـای اخیـر در اختیـار کارگـروه 

تخصصی قـرار دهد. بی شـک در نهایت 

سـنتز داده هـای متخصصـان در اتخـاذ 

تصمیـم شایسـته پیرامـون یک سیاسـت 

جنایـی ابعاد نگر موثر واقع خواهد شـد.

قتـل عمـد بـه عنـوان شـدیدترین جـرم 

علیـه تمامیت جسـمانی اشـخاص در کل 

دنیـا بـا حبـس هـای طولانـی مـدت و با 

اهـداف ناتوان سـازی بزهـکاران، حمایت 

از سـایر شـهروندان و تضمیـن امنیـت 

در  شـود.  مـی  داده  پاسـخ  اجتماعـی 

قتـل خـرم دیـن حسـب قوانیـن موجود، 

پـدر سـه تـا ده سـال حبـس و مـادر اگـر 

معـاون باشـد بـا توجـه بـه بنـد ت مـاده 

۱۲۷ قانـون مجازات اسـامی بـه مجازات 

حبـس تعزیـری یـک تـا دو درجـه پائیـن 

تـر از مجـازات پـدر محکوم خواهد شـد. 

بـه  برخـی جرائـم  در  نکنیـم  فرامـوش 

هیـچ وجـه بـا یـک شـخص عـادی رو به 

رو نیسـتیم، شـهروندان نیازمند امنیت و 

آرامـش هسـتند و ایـن امنیـت و آرامـش 

صرفـا در گـرو تدبیـر سـنجیده سیاسـت 

گـذاران جنایـی حاصـل مـی آیـد.

در بعـد سیاسـت کیفری پیشـنهاد حبس 

درجـه یک بـرای مواردی که بـه هر دلیل 

قتـل منجر به اسـتیفاء قصاص نمی شـود 

قابـل تامل خواهـد بود.

به قلـم: حمیدعباسی)کارشـناس 
و مشـاور بیمه های عمـر و تامین 

آتیه پاسـارگاد(
و »به کوشـش سـپیده سـودایی مدیر آموزش بیمه 

های عمـر و تامین آتیه«

قسمت دوم

در ذیـل نکاتـی در خصـوص شرایـط عمومـی و 

کلیـدی در خصـوص الزامـات و شرایـط فـی مابین  

بیمـه گـر و بیمـه گـذاران مـی پردازیـم. 

مـاده ۵- حقـوق بیمـه گـذار در مـورد اندوختـه 

نامه: بیمـه 

اندوختـه ای کـه از ایـن بیمـه نامـه نـزد بیمـه گـر 

تشـکیل می شـود حقوقی بـرای بیمه گـذار ایجاد 

مـی کند.

۱-۵- ارزش بازخریـد: بیمـه گـذار از ابتـدای مـاه 

هفتم سـال اول بیمه ای می تواند بیمه خود را به 

بیمـه گـر واگـذار و ارزش بازخرید بیمه نامـه را بر 

طبـق محاسـبه بیمـه گـر، از او دریافت کند.

۲-۵- دریافـت وام: بیمـه گـذار مـی توانـد از محل 

اندوختـه بیمه نامـه خود، از بیمه گـر وام دریافت 

کنـد. در ایـن صورت تعهد بیمه گـر تا میزان مبلغ 

وامـی کـه به بیمه گـذار داده، یا تا میزان باقیمانده 

وام اگـر بـه طـور اقسـاطی بازپرداخـت شـود، بـه 

اضافـه سـود مربـوط بـه آن ها کاهش مـی یابد.

ماده ۶- انتقال قرارداد بیمه:

۱-۶- بیمـه گـذار بـا جلـب موافقـت بیمـه گـر و 

شـخص بیمـه شـده، اگـر غیر از بیمـه گذار باشـد، 

مـی توانـد قـرارداد بیمـه خـود را بـه هـر یـک از 

وسـایل قانونـی به دیگری انتقال دهـد. در صورتی 

کـه بیمـه گذار بیمه خـود را به دیگری منتقل کند 

یـا فوت شـود و بیمه اش بـه ورثه اش منتقل گردد، 

اگر کسـی که بیمه به او انتقال داده شـده یا ورثه 

بیمـه گـذار متوفی کلیه تعهداتـی را که بیمه گذار 

اصلـی بابـت آن بیمـه در مقابـل بیمـه گر داشـته 

ماننـد بیمـه گذار اصلـی اجرا نمایند، بیمـه به نفع 

انتقـال گیرندگان به اعتبار خـود باقی خواهد ماند 

و انتقـال گیرنـدگان، بر طبـق شرایط عمومی بیمه 

زندگـی، حـق فسـخ قـرارداد بیمـه را هـم خواهند 

داشت.

۲-۶- انتقال دهنده مسـئول پرداخت کلیه اقسـاط 

حـق بیمه تا تاریخ انتقال اسـت.

۳-۶- اگـر انتقـال گیرنـدگان، اعـم از ورثه یا دیگران 

متعـدد باشـند، هریـک از آنـان بطـور تضامنـی 

مسـئول پرداخت هر قسـط سررسـید می باشد به 

طـوری کـه اگر یکی از آنان سـهم خود را از قسـط 

حق بیمه سررسـید شـده پرداخت نکند، هیچ یک 

از انتقال گیرندگان حق اسـتفاده از مزایـای قرارداد 

بیمـه انتقـال یافته را نخواهد داشـت.

ماده ۷- خطرات متمم:

سـه خطـر مـشروط زیـر قابـل الحـاق بـه هرگونه 

بیمـه زندگـی مـی باشـند که وجـه آنهـا در صورت 

فـوت شـخص بیمه شـده در خـال مـدت بیمه یا 

در انتهـای آن مـدت باید پرداخت شـود، مگر آنکه 

در شرایـط خصوصـی بیمـه عمـر از شـمول بیمـه 

استثناء شـده باشند.

۱-۷- خطـر مسـافرت هوائـی: اگـر بیمـه شـده به 

عنوان مسـافر عادی به وسـیله هواپیمای مسافری 

یـا اربـاس در خطـوط حمـل و نقـل تجـاری مجاز 

مسـافرت کنـد بـدون پرداخـت حق بیمـه اضافی 

و بـدون احتیـاج بـه دادن اطـاع قبلـی بـه بیمـه 

گـر تحـت پوشـش بیمـه ای قرار مـی گیـرد. فوت 

ناشـی از مسـابقه سرعـت و پروازهای اکتشـافی و 

آکروباسـی و هـر نـوع تمریـن پـرواز هوائـی بیمه 

نمـی شـود و در صـورت وقـوع فـوت در ایـن گونه 

پروازهـا تنهـا وجـه اندوختـه تـا روز وقـوع حادثه 

توسـط بیمـه گـر پرداخـت خواهد شـد.

۲-۷- خطـر جنـگ: در صورتـی کـه بیمه شـده در 

نتیجـه عملیـات تعرضـی و تدافعـی و یا هـر نوع 

حادثـه دیگـری که جنبـه نظامی در مقابـل نیروی 

مهاجـم داشـته باشـد فـوت نمایـد، بیمه گـر فقط 

اندوختـه ریاضـی بیمـه را تـا روز حادثـه خواهـد 

پرداخـت. چنانچـه بیمه شـده به عنـوان نظامی و 

یـا تشـکیات نظامـی تحـت هر عنـوان بـه جنگ 

فرسـتاده شـود، بیمـه نامـه از تاریـخ تجهیـز بیمه 

شـده بـه بیمـه معلـق تبدیـل می شـود حتـی اگر 

بیمـه گـر در اثـر عـدم اطـاع از وضـع بیمه شـده 

بـه دریافـت حـق بیمـه ادامـه داده باشـد. در این 

صـورت چنانچـه بـه هـر علتی خطـری پیـش آید، 

بیمـه گـر فقـط اندوختـه ریاضـی سرمایه بیمـه را 

تـا روز تعلیـق خواهـد پرداخت و حـق بیمه های 

اضافـی دریافتـی احتمالـی از تاریخ تعلیق مسـرد 

خواهـد شـد. بیمـه نامـه معلق شـش ماه پـس از 

ختـم عملیـات جنگی و یا برگشـت بیمه شـده به 

حـال عـادی و بـا در نظر گرفن شرایط مـاده ۴ این 

قـرارداد بـه حـال اولیـه اعـاده داده خواهد شـد.

۳-۷- عملیات پلیسـی، عملیات نظامی محسـوب 

خواهد شـد.

ماده ۸- خطراتی که جبران نمی شود:

۱-۸- در صورتـی کـه بیمه شـده خودکشـی کند و 

یا در اثر سـعی در خودکشـی فوت نماید بر اسـاس 

شرایـط زیر عمل مـی گردد:

۱-۱-۸- هرگاه دو سـال تمام از مدت بیمه نگذشـته 

باشـد فقـط اندوخته بیمـه نامه کـه از طرف بیمه 

گـر تعیین می شـود بـه اسـتفاده کننـده پرداخت 

خواهد شـد.

۲-۱-۸- هرگاه دو سـال تمام از مدت بیمه گذشـته 

باشـد تمـام سرمایه بیمه پرداخت خواهد شـد.

۲-۸- در صورتـی کـه اسـتفاده کننـده یـا یکـی از 

اسـتفاده کننـدگان یا بیمـه گذار سـبب مرگ بیمه 

شـده باشـند در ایـن صـورت فقـط سـهم سـایر 

اسـتفاده کنندگان و در صورت عدم وجود استفاده 

کننـده دیگر بـه وراث قانونی بیمه شـده پرداخت 

خواهد شـد .

مـاده ۹- اختیـار بیمـه گـذار در تغییـر اسـتفاده 

کننـده:

۱-۹- بیمه گذار می تواند اسـتفاده کننده از منافع 

بیمـه زندگـی را که در اختیـار دارد با اخذ موافقت 

کتبی بیمه شـده تغییر دهد مگر اینکه بیمه نامه 

را بـه دیگـری انتقال داده و سـند بیمـه نامه را هم 

به منتقل الیه تسـلیم کرده باشد.

۲-۹- بیمـه گـذار موظـف اسـت مراتـب را کتبـاً 

بـا اعـام نـام و نـام خانوادگی و شـماره شناسـنامه 

هـر یـک از اسـتفاده کننـدگان جدیـد بـه بیمه گر 

اطـاع دهـد.

ماده ۱۰- تاریخ امکان استفاده از سرمایه بیمه:

۱-۱۰- امـکان قانونـی اسـتفاده از سرمایـه بیمه از 

تاریـخ فـوت بیمـه شـده یـا از تاریـخ پایـان مدت 

بیمـه شروع مـی شـود ولـی اگـر بیمـه گـذار یـا 

اسـتفاده کننـده معیـن شـده از طـرف او از بابـت 

بیمـه نامـه مربـوط از بیمـه گـر وجهـی دریافـت 

کـرده یـا معامله ای نموده باشـد، تعهدات بیمه گر 

بـه میـزان موجهی کـه قبـاً پرداخت کـرده تقلیل 

یافت. خواهـد 

۲-۱۰- سرمایـه بیمـه در صورتـی کـه بـر اثـر فوت 

بیمـه شـده قابـل پرداخت گـردد، متعلق بـه ورثه 

قانونـی بیمه شـده اسـت مگر آنکـه در بیمه نامه 

یـا الحاقیـه های آن اسـتفاده کننـده دیگری معین 

شـده باشـد کـه در آن صـورت سرمایـه بیمـه بـه 

اسـتفاده کننـده معیـن شـده تعلق مـی گیرد.

ماده ۱۱- مدارک لازم برای پرداخت سرمایه بیمه:

سرمایـه بیمـه شـده در مقابـل رسـیدی کـه دارای 

امضـاء مصـدق باشـد و پـس از دریافـت اسـناد و 

مـدارک مشروحـه ذیل به اسـتفاده کننده پرداخت 

خواهد شـد.

۱-۱۱- بیمه نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن

۲-۱۱- قبض رسید حق بیمه های پرداخت شده

۳-۱۱- در صورتـی کـه پرداخت سرمایـه در صورت 

حیـات بیمه شـده باشـد رونوشـت کامـل مصدق 

شناسـنامه باید ارائـه گردد.

۴-۱۱- در صورتـی کـه پرداخـت سرمایـه بعـد از 

فوت بیمه شـده باشـد باید کتباً با ذکر علت فوت 

در اولیـت فرصـت منتهـی تـا یـک مـاه )مگـر در 

مـوارد غیر عـادی( مراتب از طرف اسـتفاده کننده 

یـا بیمـه گـذار بـه اطـاع بیمه گر برسـد بـه عاوه 

مـدارک ذیـل را بـرای رسـیدگی در اختیـار بیمه گر 

قرار دهند: گواهی رسـمی فـوت - گواهی مشروح 

آخریـن پزشـک معالـج کـه در آن علـت بیـماری و 

شروع و سـیر آن ذکر شـده باشـد و در صورتی که 

معالجه به عمل نیامده باشد، مدارک مثبته حاکی 

از بیـماری و علـل فـوت و اوضـاع و احوالـی کـه 

فـوت در آن اتفاق افتاده باشـد تهیـه و ارائه گردد. 

گواهـی انحصـار وراثـت در صورتـی کـه اسـتفاده 

کننـدگان در بیمـه نامـه و اوراق الحاقی مشـخص 

نشـده باشـند_ بیمـه گـر حـق دارد اطاعـات و 

مـدارک تکمیلـی در این زمینه مطالبه یا خود تهیه 

کند - در صورتی که اشـتباهی در تاریخ تولد بیمه 

شـده در موقع انعقاد قرارداد بیمه رخ داده باشـد 

حـق بیمـه هـای اشـتباهی مسـرد و یـا از سرمایه 

کر خواهد شـد - بیمه گر پس از دریافت اسـناد 

و مـدارک مزبـور و اطمینـان از صحت آنها حداکثر 

ظـرف یـک ماه تعهدات خود را انجـام خواهد داد.

مـاده ۱۲- مفقود شـدن بیمه نامه یا قبوض رسـید 

بیمه: حق 

در صورت مفقود شـدن بیمه نامه یا قبوض رسـید 

حـق بیمه، بیمـه گذار بایـد هر چه زودتـر مراتب 

را کتبـاً بـه بیمـه گر اطـاع دهد تا بیمه گـر پس از 

اطمینـان یافـن از فقـدان آنها المثنای آنهـا را صادر 

کـرده و در اختیار بیمه گـذار بگذارد.

مـاده ۱۳- نشـانی قانونـی محل اقامـت بیمه گذار 

ایران: در 

۱-۱۳- نشانی بیمه گذار به ترتیبی که در پیشنهاد 

بیمـه زندگـی نوشـته و امضاء کرده اسـت، نشـانی 

قانونـی او محسـوب شـده و مکاتبـات بیمه گر به 

همان نشـانی ارسـال خواهد شد.

۲-۱۳- در صورتـی کـه بیمـه گـذار محـل اقامـت 

خـود را تغییـر دهـد موظـف اسـت کـه نشـانی 

محـل اقامـت جدیـد خـود را کتبـاً به اطـاع بیمه 

برسـاند. گر 

۳-۱۳- هـرگاه بیمـه گـذار خـارج از ایـران اقامـت 

نمایـد بایـد یـک نفـر مقیـم ایـران را بـه بیمـه گـر 

معرفـی کنـد کـه در کارهای مربـوط به بیمه عمر 

نماینده او باشـد و بیمه گر نامه های مربوط را به 

عنـوان و نشـانی نام بـرده ارسـال نماید.

۴-۱۳- در صـورت عـدم توجه بیمه گذار به رعایت 

ایـن مقـررات، مکاتبات بیمه گر به آخرین نشـانی 

بیمـه گـذار در ایـران کـه بـه بیمه گـر اطـاع داده 

شـده معتبر تلقی خواهد شـد.

بایـد  ایـران  ۵-۱۳- بیمـه گـذار و نماینـده او در 

در کلیـه مکاتبـات خـود بـه عنـوان شرکـت بیمـه 

پاسـارگاد در تهـران یـا شـعب آن در شهرسـتان ها 

شـماره بیمـه نامـه عمـر خـود را کـه دربـاره آن 

مکاتبـه کـرده انـد در نامـه خـود قیـد کننـد.

ماده ۱۴- دادگاه های صالحه:

ایـن بیمـه نامـه بر اسـاس قانـون بیمه و مقـررات 

مربـوط بـه آن تنظیم شـده اسـت و در مـورد تمام 

دعـاوی کـه علیـه بیمـه گـر راجـع بـه اجـرای آن 

ممکن اسـت اقامه شـود صریحاً تعهـد و موافقت 

مـی شـود کـه بـه محاکـم صالحـه ایـران ارجـاع 

خواهـد گردیـد.

ماده ۱۵- مدت مرور زمان:

مـدت مـرور زمـان دعـاوی ناشـی از بیمـه نامه دو 

سـال از تاریـخ حادثـه منشـاء دعوی اسـت.

تفاوت های مهم طرق وصول چک  از طریق دادگستری  و اداره ثبت اسناد 

دغدغه ها و مطالبات اصناف بایستی بصورت ویژه مورد توجه قرار گیرد

ابعاد فرزند کشی بررسی 

شرایط عمومی بیمه عمر و تامین آتیه

سهیا سلطانی )سردبیر نشریه دریاکنار(: 

)کارشناسـی  یکتائی  قلم:سـعید  به 
مدرس  خصوصـی،  حقـوق  ارشـد 

بانک_حقوق(


